فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي

وظيفه روشنفكر، البته يكي از وظايف او، نقد اجتماعي است؛ نقد اجتماعي وضعيت معاصر. او دو خط مشي كلي براي اين نقد نقد دارد: يكم آنكه مبتني بر علم باشد و دوم اينكه، استراتژيك باشد. او در جايگاه روشنفكري، فقط يك گام و نه بيشتر از جامعه جلوتر است. از بعد استراتژيك، نكات متفاوت سياسي و تاكتيكي را لحاظ مي كند؛ و در مقام اهل علم، بايستي كه اگر از مرز دانش فراتر نمي رود، خود را در مرز آن نگه دارد. هدف وي تعالي است، تعالي جامعه. او، نه همچون سرخوردگان، اهل فرار است؛ بلكه در برابر واقعيت ايستاده است. در اين نوشتار، سعي شده است با تاكيد اوليه بر مسئله فرار مغزها، يك نظريه جامعه شناسانه و مديريتي ارائه گردد.

اين نظريه، ارائه دهنده راه حل غلبه بر مشكل نيست؛ بلكه براي درك ابعاد مسئله و تعريف صحيح آن است. براي تغيير در واقعيت، اولين گام درك، تجزيه و تحليل آن است. از اين رو ما نياز به تئوري داريم. چنان كه راسل مي گويد: يك تئوري خوب از هر چيزي كاربردي تر است. از جمله بحث هاي امروزه در سطح دولت و جامعه، بحث فرار مغزها است. فرار مغزها، همچون هر پديده اجتماعي ديگر علل اقتصادي، سياسي و فرهنگي دارد؛ كه در اين نوشتار بر سر علل سخني نمي رود. از بعد تصميم گيري و حل مسئله، چهار مرحله اساسي وجود دارد: يكم، تعريف و تبيين مسئله؛ دوم، تحليل و درك اسباب و علل؛ سوم، شناسايي راه حل ها و طراحي راه حل نهايي؛ و چهارم، پياده سازي و اجرا. 
پس از آن، نوبت بهبود مستمر است. به اين صورت كه مدام، پسخورد گرفته شود و تغييرات لازم اعمال شود. البته اين مطلب، با سعي و خطا تفاوت دارد. يعني زندگي مداوم سيستم. در اين نوشتار چنانكه اول نيز گفته شد، نگارنده در مقام برنامه ريز نيست، بلكه در مقام منتقد و تحليلگر است. پس به گام اول پرداخته مي شود؛ و به ناچار گريزي نيز به گام دوم زده مي شود. درك فرار مغزها، به لحاظ جامعه شناسي، يك گونه مهاجرت است. (البته اگر هم نباشد نزديك ترين موضوع به بحث است). از اين رو، در آغاز، مفهوم و ماهيت مهاجرت تشريح مي شود تا بر پايه آن، مسئله فرار مغزها نيز، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. مهاجرت يكي از پديده هاي كلاسيك جمعيت شناسي و مباحث معمول جامعه شناسي است. در فرهنگ بريتانيكا، دو اصطلاح اساسي از نظر مفهومي و دو وجهه اقتصادي نيز از لحاظ تحليلي دارد.

واژه اول، «به اندازه كافي دور» (significant) است. اين مطلب در نگاه اول به فاصله اشاره دارد. البته صرفاً به منزله فاصله جغرافيايي نيست؛ بلكه، تغييرات بافت اجتماعي است. اين تغيير، بعضاً منجر به فرهنگ پذيري و تطبيق مي شود. واژه دوم، «به اندازه كافي طولاني» (permanent) است. اين مورد بر اين نكته تاكيد دارد كه بعد زماني نيز مطرح است. به اين معني كه مهاجر در بطن برهم كنش اجتماعي جامعه جديد وارد مي شود. 
با توجه به دو نكته فوق مهاجرت تعويض چارچوب حيات اجتماعي است. براي همين است كه مهاجرت با تبعيد، مسافرت و ماموريت تفاوت دارد. به هر روي در مهاجرت بايستي انتقال از يك بافت و فضا به بافت و فضاي جديد صورت گيرد. مطلب ديگر اين است كه، مهاجرت از بعد اقتصادي و هم اجتماعي بر هر دوي مبدا و مقصد اثرگذار است. يعني همان گونه كه معلول شرايط اقتصادي - اجتماعي است، اثر متقابل نيز مي گذارد. علم برنامه ريزي اجتماعي سعي در كنترل و بهينه سازي مسئله مهاجرت در راستاي منافع محيط برنامه ريزي دارد. 
البته در جمعيت شناسي، همواره معضلات فراواني در تعريف مهاجر و مهاجرت وجود دارد. متعاقباً، بررسي و تحليل آمار مهاجرت ها نيز با دشواري روبه روست. به همين صورت نيز، فرار مغزها يك تعريف دقيق و مشخص ندارد. بنابراين آن ابهام ها در اين مورد نيز به چشم مي خورد. اما مسئله اساسي آمارها و يا تعريف دقيق نيست بلكه درك باطن و كشف بطن واقعيت است كه براي ما اهميت دارد. باطن امر اين است كه در مملكت ما ذهنيت رفتن، فكر دل كندن، انگيزه پريدن از شاخ وطن و بر شاخه غريب و بيگانه بر نشستن شكل گرفته است. ما مغز فرار ساخته ايم. كم نيستند كساني كه اگر شرايط فراهم شود؛ اقدام به مهاجرت مي كنند. صرف رفتن گروهي تحصيل كرده مسئله ما نيست. براي روشن تر شدن موضوع، نياز به تكميل تحليل مفهومي مهاجرت داريم. 
عمل مهاجرت داراي دو شرط است. يكم: شرط لازم آن است كه انگيزه كافي شكل بگيرد و مبدا نيز دافعه لازم را داشته باشد. مبدا: به اين معنا كه فرد داراي ماواي اوليه باشد؛ يعني عضوي از جامعه محسوب شود. از اين بابت ماهيت مهاجرت پرندگان با مهاجرت انسان تفاوت دارد. مهاجرت پرندگان جزيي از چارچوب حيات آنها است؛ اما، در مورد انسان ها تعويض چارچوب حيات است. انگيزه: مهاجرت قصدمندي لازم را مي طلبد. مهاجر داراي انگيزه كافي و هدف توجيه پذير باشد. پاشنه آشيل مهاجرت نيز در همين شرط نهفته است. يعني شكل گيري اراده انساني براي انجام مهاجرت واضح است كه اگر انگيزه شكل نگيرد، مهاجرت منتفي است. حتي اگر مقصدي هم باشد و شرايط نيز فراهم باشد. 
دوم: شرط كافي اين است كه مقصد مهاجرپذير و شرايط محيطي موافق باشد. مقصد: واضح است كه هر مهاجرتي داراي مقصد است. جايي كه مهاجر در آن مستقر مي شود. اين مقصد، از نظر مهاجر بايستي داراي ترجيحاتي باشد كه مهاجرت را عاقلانه و مقرون به صرفه مي سازد. همچنين مقصد نيز بايد مهاجرپذير باشد. يعني شرايط مهاجرت فراهم باشد. شرايط محيطي: شرايط مادي، فيزيكي و قوانين مبدا و مقصد بايستي به گونه اي باشد كه مانع مهاجرت نشوند. 
فرار مغزها يا مغزهاي فرار
بنابر مطالب فوق، افرادي مهاجرت خواهند كرد كه انگيزه لازم در آنها شكل گرفته باشد؛ و شرايط نيز فراهم باشد. بنابراين ما با دو آمار رو

به رو هستيم: 
آمار يكم: جمعيتي كه مهاجرت در مورد ايشان مصداق پيدا مي كند. 
آمار دوم: جمعيتي كه داراي انگيزه هستند اما به خاطر شرايط مقصد و شرايط محيطي قادر به مهاجرت نيستند، البته با ديدگاه روانشناسي اجتماعي با يك آمار رسمي هم روبه رو هستيم. جمعيتي كه به ظاهر قصد مهاجرت ندارند و حتي ابراز نيز نمي كنند؛ اما اگر در مقام انتخاب كردن قرار گيرند، مهاجرت را برمي گزينند. در چنين وضعيتي، كشش هاي مبدا، شرايط ايشان در آن و ميزان رضايتمنديشان از جامعه به پرسش كشيده مي شود. ايشان مهاجران بالقوه هستند. 
آنچه به فرار مغزها شهرت يافته است؛ بخشي از آمار اول است، مقصد اين گونه مهاجرت ها (فرارها)، كشورهاي توسعه يافته و ابرتوسعه يافته (كشورهاي شمال) هستند. 
كشورهايي كه همچون يك سيستم به دنبال انباشت سرمايه هاي دانايي و انساني جامعه خودشان هستند. حاصل اين انباشت، شكل گيري زمينه هاي ترقي و توسعه روزافزون است. آن دولت - ملت ها بر مبناي برنامه ريزي اجتماعي و سياستگذاري كلان، مسير لازم را براي ورود افرادي كه داراي قابليت هاي علمي و فني درخور هستند ايجاد مي كنند. در واقع ايشان مطابق تئوري جمعيت شناسي و آينده شناسي اقتصاد از تاكتيك مهاجرت پذيري براي كنترل جمعيت خودشان استفاده مي كنند. ايشان به دنبال همگن كردن جمعيت خودشان هستند. اين همگن سازي در جهت ايجاد توازن در كيفيت و چگونگي جمعيت و تامين نيروي انساني لازم است. از يك سو به دست آوردن ميزان كافي تخصص و خبرگي (بالفعل و بالقوه) از سوي ديگر افزايش سطح سرمايه انساني - اجتماعي براي حفظ روند توسعه و بهبود مستمر وضع دولت - ملت. پس، شرط كافي فرار مغزها، اساساً، استراتژي مملكت گردانان كشورهاي مقصد است. 
ايشان در پي ايجاد يك تعادل بين تمام منابع توسعه و منابع ايجاد آرامش در محدوده جامعه خودشان هستند.
به طور كلي، هر گونه رابطه (سواي بحث قدرت و ملاحظات نظري فلسفه سياسي)، وقتي برقرار مي شود كه هر دو سوي آن سود ببرند. در فرايند فرار مغزها، فردي كه اهل علم و دانش است، رفاه نسبي، شرايط تحصيل و طي مدارج علمي، موقعيت پژوهش و بعضي آزادي هاي مورد نظر خود را به دست مي آورد و متقابلاً، جامعه مهاجرپذير، يعني همان مامن و ماواي فراري هاي ما، اهداف خود را پيگيري مي كند. اين دوسويگي سبب رشدنمايي اين گونه مهاجرت مي شود. 
علاوه بر جريان فوق؛ در جامعه امروز ايران، طرق گوناگوني خلق و كشف مي شوند؛ كه آمار قابل ملاحظه اي از هم وطنانمان، سعي در مهاجرت به آن طرق را دارند. از ديدگاه مديريت دانايي و سياستگذاري اجتماعي هر يك از آنها، يكي از سرمايه هاي بالقوه پيشرفت و توسعه هستند كه دل از مملكت بر مي گيرند. (فارغ از اينكه تحصيلات دانشگاهي داشته باشند يا خير. ) جامعه شناس، در يك نگاه ابعاد خرد و كلان پديده ها را مي بيند. شما نيز به اطرافتان، به خويشاوندان، دوستان و همكارانتان نظاره كنيد!
صحيح است كه، فرار مغزها براي هر جامعه اي يك فاجعه است زيرا سرمايه هاي علمي و فني از دست مي روند، سرمايه هايي كه براي رشدشان از امكانات همين مملكت استفاده شده است. اما اين تنها بخشي از فاجعه است. فاجعه اصلي پراكندگي يك جمعيت است. انفجار از درون فاجعه. فاجعه نه فرار مغزها بلكه، شكل گيري انديشه فرار است. ما در كشورمان مغز فرار پرورش داده ايم. ذهنيت ضجه آور خيمه بركندن از آب و هواي پارس. فرار مغزها، صرفاً يك سندروم ملي است اما مسئله اساسي و ريشه اي نيست. در سطح ملي با آماري وحشت زاتر روبه رو هستيم. آمار فراريان و مهاجران بالقوه اگر مهاجرت صورت نگيرد؛ آمار مهاجرت ظاهري افزايش نمي يابد؛ اما، دليل بر نبود مغز فرار نيست. نظريه كوچ مجازي خيلي اوقات مهاجرت به معناي تصديق مقصد نيست؛ بلكه به معناي نفي مبدا است.به اين ترتيب ماندگاري افراد، منجر به كوچ مجازي مي شود. ايشان شايد جغرافياي زندگي خود را تغيير ندهند؛ در مقابل، تبديل به موجوداتي منزوي و به شدت خصوصي گرا مي شوند. ايشان به صورت فيزيكي از جامعه جدا نشده اند؛ اما از آن دل كنده اند. ويلان وسيلان، ميان زمين و آسمان وامانده اند. وامانده در عذابم انداخته اند! چنين انساني (مردمي)، نيروهاي حياتي خود را از دست مي دهد. شور، شوق و هيجان كافي براي يك حيات مستمر توام با موفقيت، كوشش و تلاش خالصانه را از دست مي دهد. وي همراه با ياس و سرخوردگي به روزمرگي خود ادامه مي دهد. از اين رو به يك ناراضي تبديل مي شود. او دل و جان خويش را از بطن حيات اجتماعي برمي گيرد. به اين ترتيب، اسباب مشاركت و نوآوري برچيده مي شود. او تفاوتي با يك مهاجر ندارد. كم نيستند كساني كه شغل هاي پايين و پست، در كشورهاي اروپايي و ينگه دنيا را با موقعيت هايي به مراتب بهتر در كشور خودشان ترجيح مي دهند. چنان كه در روح القوانين آمده است. فردي كه در فرانسه بر دار مي شود از پاشاي عثماني سعادتمندتر است. هر گاه بخواهيم براي حفظ وضعيت موجود، حتي با نيت خير و براي سعادت ايشان از انسان ها موجوداتي مطيع، سر به تو و فاقد خلاقيت و قوه انتقاد بسازيم، حتي اگر بهترين برنامه را در سر داشته باشيم، از ايشان عروسك هاي كوكي و مترسك هاي جاليزار ساخته ايم. چنين جامعه اي، به فساد مي گرايد و رو به تباهي مي رود. به اين ترتيب سبب كوچ مجازي ايشان مي شويم. جامعه از درون تهي مي شود. چه بسا صداهاي بزرگي در كار باشد؛ اما، آن صدا با تلنگري بند مي آيد چرا كه افراد آن جامعه كوچ كرده اند. ايشان خود را مسئول نمي دانند. از گردونه بازي خارجند. صرف موازنه اقتدار و قدرت، شرايط را آرام نشان مي دهد. 
از ديدگاه مهندسي اجتماعي از نظر نگارنده اين سطور، هدف از مهندسي اجتماعي برآورده سازي نياز اعضاي جامعه و يا ايجاد بسترهاي لازم اين برآورده سازي است به صورت فراگير، همه جانبه و مداوم. آن شرايط به صورت گذرا و خلاصه داراي سه مرحله اساسي هستند. 
نيازهاي اوليه و فيزيكي همانند خوراك، پوشاك، بهداشت و مسكن. نيازهاي رواني و اجتماعي همانند امنيت، اشتغال، مشاركت و محبت. نيازهاي تعالي جويانه همچون خلاقيت، آزادي و عدالت و خودشكوفايي.هنگامي كه شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه همسو با موارد فوق نباشد، انسان (همان عضو جامعه، شهروند يا هم وطن) دو راه پيش روي خود دارد: تلاش در جهت تغيير شرايط و محيط يا رفتن از آن جامعه به جامعه ديگر. واضح است كه اگر دريابد نمي تواند كاري انجام دهد و اميد به تغيير نداشته باشد، تبديل به يك كوچنده مي شود. حال مجازي و يا واقعي. به هر روي شخصيت او در جهت ترقي جامعه شكل نمي گيرد. اساس بحث نه در خود وضعيت حيات جمعي بلكه در نوع برخورد با انسان است. بنابراين براي جلوگيري از تهي شدن جامعه از سرمايه هاي اصلي و شايد تنها سرمايه هاي آن، بايستي مسيرها و امكانات لازم را براي تغيير و تحول ايجاد كرد. انسان ها نيازي به رئيس ها ندارند؛ اما وجود مديران الزامي است. 
اصطلاح شناسي فرار مغزها
از ديدگاه روان شناسي و زبان شناسي، گزينش اصطلاحات جاري براي پديده هاي اجتماعي متناسب با آن موقعيت خاص كاربرد دارند و افراد به كار برنده نسبت به آن داراي حس عام و معرفت عام هستند. وجود واژه مغز در اين اصطلاح تعريف مشخصي ندارد. شايد منظور عام، همان تحصيلكرده هاي دانشگاه هاي معتبرتر، المپيادي ها و رتبه هاي بالاي كنكور باشد. اما در تعريفي عميق تر مي توان از نخبه هاي حوزه هاي متفاوت و خبرگان آن حوزه ها نام برد. واژه ديگر واژه فرار است. گويي پذيرفته ايم كه گروهي از جامعه مادريشان فرار مي كنند. از چه فرار مي كنند؟ چنين واژه اي وقتي به كار گرفته مي شود؛ كه يك فرد در موقعيتي غيرقابل دفاع قرار گيرد و مستاصل شده باشد. اگر دقت شود از اين زاويه هم، به همان نتيجه مي رسيم كه در رويكرد مهندسي جامعه رسيديم. به طور كل، تحصيلكردگان و اهل دانش و فناوري، داراي ايده ها، رويكردها، دانش ها و توانايي هايي هستند كه به تناسب وضعيت شخصي شان مي توانند اسباب بهبود را فراهم آورند. ايشان توان تحليل، نقد و يا اصلاح خطاهاي خود را دارند. اگر اين توانايي ها و قابليت ها به كار گرفته نشود و دچار بي توجهي بشود آيا ايشان سرخورده و مستاصل نخواهند شد؟ آيا اگر بستر تغيير و مشاركت مسدود نباشد ايشان، سفر نخواهند كرد؟از يك ديدگاه شايد كار ايشان پسنديده نيست؛ زيرا مملكت خود را رها مي كنند اما، آيا عملكرد مسببين اين وضعيت ناپسندتر نيست؟ اگر شرايط مهاجرت فراهم نشود ايشان به دامان انزوا و خصوصي گرايي تن مي دهند و منافع ملي را در فعاليت هايشان لحاظ نمي كنند.
نظريه كوچ مجازي در علم مديريت و رفتار سازماني
مسئله كوچ مجازي، چنان كه درباره تحليل جامعه كاربرد دارد؛ در مورد يك سازمان نيز صدق مي كند. 
اگر كاركنان يك سازمان، از ابعاد متفاوت روان شناسي و اقتصادي در رضايت خاطر به سر نبرند؛ اگر سازماني بيابند كه از سازمان فعلي، جذاب تر باشد - در صورت فراهم بودن شرايط - به سازمان جديد كوچ خواهند كرد. (زيرا هر دو شرط لازم و كافي مهاجرت تحقق يافته است. )چه بسا مقصد نيز خصوصيات مورد نظر ايشان را فراهم نكند؛ اما مهاجرت صورت مي گيرد. همان گونه كه ذكر شد: كوچيدن، لزوماً به معناي تصديق و تاييد مقصد نيست. بلكه مي تواند نوعي اعتراض، گريز و نفي وضعيت مبدا باشد. حال اگر شرايط خاص اين جابه جايي، فراهم نباشد، آن فرد در سازمان فعلي باقي مي ماند (او ناچار است به خاطر كسب درآمد و يا وجهه اشتغال در آنجا بماند) او از وضعيت سازمان محل كارش رضايت خاطر ندارد. در نتيجه، استعدادهايش كور مي شود و يا اينكه آنها را به كار نمي اندازد. شخصيت دلخواهش را به دست نمي آورد. از همه بدتر اين كه، قادر به تغيير و يا مشاركت براي تغيير در اوضاع سازمان نيست. به مرور زمان از سازمان فاصله مي گيرد و در حد يك مجري وظايف درمي آيد. آن هم نه از سر خواسته بلكه به جبر محيط. 
توانايي هاي او سركوب مي شود و يا اينكه آنها را دريغ مي ورزد. در امور مشاركت نمي كند، نوآوري براي او محلي از اعراب ندارد. نسبت به سازمان وفاداري ندارد؛ چه برسد به اين كه احساس تعلق كند. وي از اين سازمان رفته است. صرفاً حضور فيزيكي و قراردادي دارد. در حد يك ماشين تقليل مي يابد. تبديل به يك منبع هزينه مي شود. او كوچ مجازي كرده است. او كوله بار خويش را برگرفته است و در انتظار فرصتي است براي به زمين گذاردن آن. چنين سازماني ترقي نخواهد كرد. توسعه نخواهد يافت. اين سازمان با سازمان مبتني بر مشاركت، يادگيرندگي و دانايي محوري فاصله فراوان دارد؛ چنان كه آن جامعه! نيروهاي كارآمد و نخبه را از دست خواهد داد. نيروهايي كه مي توانند سبب بهبود باشند. رهبر سازمان بايد جلوي اين روند تهي شدن و در جا زدن را بگيرد. وي بايد قادر باشد، هارموني لازم را ايجاد كند.
نقد حال مطابق مبحث فوق مي توان بيان كرد كه: نبايستي فقط به فرار مغزها و آمار مربوط به آن توجه كرد؛ بلكه بايد ديد چند درصد مردمان، كوچ مجازي كرده اند. حال، انديشه گران اجتماعي و سياسي كه قصد تفحص و تعمق پيرامون اوضاع را دارند، نبايد به فرار مغزها خيره شوند. شايسته است كه به پديده كوچ مجازي پرداخته شود. محور توسعه و ترقي انسان است. اگر شرايط تعالي و ترقي وي فراهم نباشد؛ هر چه باشد؛ شعار است و شعري قافيه باخته. گويي چشم بر واقعيت بربستن است و يا توان درك آن را نداشتن.
بر اساس يك نظريه، آموزش و پرورش يك كالاي عمومي به حساب مي‌آيد و براي جامعه منافع مثبت مشخص دارد، بنابراين (فرار مغزها) صدمات مالي قابل توجه به بار مي‌آورد (Torbat,2002:272) با توجه به هزينه‌هاي بالاي آموزش و تربيت يك متخصص در كشور سويس كه بيش از 565 هزار دلار است، از نظر اقتصادي، سود اين كشور از جذب متخصصان خارجي معادل ارزش صادرات زعفران ايران در يك سال ـ سال 2000 ـ است (حسن زاده 1:1380). در ايالات متحده، مجموع هزينه تحصيل براي 12 سال پيش از دانشگاه و نيز در دوره 4 ساله تحصيلات دانشگاهي، حدود 174 هزار دلار است (tobat,2002:282).بر اين اساس، هزينه آموزش هزاران فارغ التحصيل از دانشگاهها كه بيشتر از كشورهاي توسعه نيافته روانه آمريكا مي‌شوند، ميلياردها دلار است كه مي‌توان آن را كمك‌هاي بلا عوض و ناخواسته اين كشورها به ايالات متحده دانست! 

منابع مختلف، مقدار سودي را كه با(فرار مغزها) نصيب كشورهاي جذب كننده آنها مي‌شود نشان داده‌اند. بعضي برآورد كرده‌اند كه ايالات متحده، در 30سال بيش از 100 ميليارد دلار ازاين راه سود برده و در بين سالهاي 1970 تا 1977 بيش از 5 ميليارد دلار در هزينه‌هاي آموزش نيروهاي متخصص خود صرفه جويي كرده است(مجله اقتصادي، 44:1368)؛ بنابراين اين كشورو ديگر كشورهاي توسعه يافته از دانش و تخصص نخبگان مهاجر سراسر جهان به رايگان بهره مي‌گيرند. بيشتر اين مهاجران معمولا در زمينه‌هايي چون آموزش و پرورش، مهندسي، پزشكي و ديگر خدمات تخصصي مشغول كار هستند و كار اين نخبگان براي كشورهاي ميزبان منافع اجتماعي مشخص و مهمي دارد كه در كشورهاي مبدا به اين منافع مهم در واقع توجه نمي‌شود. اين نكته را هم بايد در نظرگرفت  كه متخصصان كشورهاي در حال رشد زماني مهاجرت مي‌كنند كه به اصطلاح فعال ترين دوره آنهاست يعني، بي درنگ پس از دوره‌هاي تخصصي دانشگاهي مهاجرت مي‌كنند. بيش از 50 درصد پزشگاني كه در سالهاي پس از 1960 وارد ايالات متحده شدند، از لحاظ گروه سني، زير 40 سال بودند و در سال 1970 حدود 49 درصد كاردانهاي فني و مهندساني كه به عنوان(مهاجر) به آمريكا رفتند، در گروه سني كمتر از 30 سال قرار داشتند(مجله اقتصادي، 44:1368). از اين رو، جوان بودن مهاجران، امتياز مثبت ديگري براي كشورهاي مهاجر پذير است و در مقابل، كوچيدن آنها، براي كشورهاي مهاجر فرست، آثار و پيامدهاي منفي دارد. 

بيرون رفتن افراد متخصص و كارآمد از يك كشور، مسائل ديگري هم در پي دارد. وقتي متخصصان كنار مي‌ روند، نا كارآمدها ميدان دار مي‌شوند(طايفي ، الف،3:1381) و چرخه توسعه نيافتگي باز هم به روال خود ادامه مي‌دهد. 

 بسياري از مغزها با فرارشان، باعث خروج خانواده خود ونيز خارج شدن مقدار قابل ملاحظه‌اي سرمايه مالي از كشور مي‌شوند؛ سرمايه‌هايي كه براي رشد اقتصادي كشور لازم است. البته، بعضي از مهاجرت‌ها نيز باعث سود رساني به كشور مهاجر فرست مي‌شود چنانچه در دهه 1980 مكزيكي‌هاي مقيم ايالات متحده ارتباطي را با اقتصاد خود برقرار كردند و پس اندازشان را به روستا‌هاي محل تولد خود فرستادند تا خرج ساختن مدرسه و ايجاد سيستم‌هاي فاضلاب و ديگر زير ساخت‌هاي بنيادي شود. 

در بخش‌هايي از مناطق روستاي مكزيك، تقريبا منبع اصلي درآمد نيمي از خانواده‌ها پولهايي كه بستگانشان از خارج براي آنها مي‌فرستند(Rogers,march20001:19) فرار مغزها پس از يك نسل، مي‌تواند باعث رسيدن سود به كشور مبدا شود. بعضي از شركتهاي هندي در ايالات متحده كه مهاجران متخصص هندي سالها پيش دراين كشور تاسيس كرده‌اند امروزه با سرمايه گذاري در كالج هاي فني هند، توانسته‌اند تسحيلات  جديدي براي كشورشان ايجاد كنند. چنين است كه نخبگان تحصيل كرده وسيله‌اي براي انتقال فن‌آوري و مهارت محسوب مي‌شوند.

امروزه در مهاجرت‌هاي ميان مدت و دراز مدت به آنسوي اقيانوسها، مسئله گزينش هم مطرح است؛ گزينش مهاجراني كه بتوانند به نيازهاي ساختاري و فني كشور پذيرنده پاسخ دهند در اين گزينش، مديران و مهندسان عالي رتبه كه سرمايه‌اي با خود دارند در اولويتند. با اين شيوه كشور مهاجر پذير براي آماده سازي مهاجراني كه رسيدن آنها به مرحله تخصص و مهارت، هزينه بسيار ميخواهد، سرمايه گذاري نمي‌كند(فريد،316:1374)؛مثلا، شركتهاي رايانه‌اي فن آوري و دارو سازي سويس با كمبود نيروهاي ماهر روبرو هستند؛ اما دولت به اين نتيجه رسيده است كه جبران اين كمبود، گذشته از هزينه مالي به حدود چند هزار ساعت تدريس نياز دارد كه برابر با 

چند سال كار دائم و موفقيت آميز يك دانشگاه است بنابراين يكي از اهداف كوتاه مدت سويس افزون بر جذب متخصصان سويسي، آن است كه در برخورد با درخواستهاي مهاجرت و پناهندگي اتباع خارجي نيروهاي متخصص را ازميان آنان دست چين كند(حسن زاده 1:1381) 

فرار مغزها و راه‌هاي جبران آن 

نيروهاي متخصص تحصيل كرده و كارآمد كشورها به علت ارضا نشدن نيازهاي گوناگونشان جلاي وطن مي‌كنند و در اين راه ممكن است به خواست هاي خود دست يابند اما مهم ترين چيزي كه از دست مي‌دهند وطن و سرزمينشان است. در تاييد اين سخن فرانتس نويمان در مقاله‌اي با عنوان ( روشنفكران در غربت ) به گفته هوگوگروسيسوس استناد مي‌كند كه درسال 1621 پس از گريختن از زندان موريس دورانژ گفت: (اگر ميهنم مرا نمي خواهد من هم او را نمي‌خواهم؛ جهان فراخ است.) ولي نويمان پس از آن سخن (دانته) را آورد كه مي‌كويد( چقدر نان در غربت به دهان شور مي‌آيد؟ چقدر بالا و پايين رفتن از پله‌هاي بيگانگان سخت است ). (ماهنامه پيام امروز آذر و دي 126:1374).

آنچه باعث ترك وطن و اقامت در سرزمين ديگر مي‌شود معمولا ناشي از دو دسته عوامل است: عوامل دافعه و عوامل جاذبه كه هردو ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تخصصي گوناگون دارند. مهمترين عوامل دافعه يارانش مغزها عبارتست از: افزايش فاصله طبقاتي، كمبود آزادي، فرهنگ كاري ناكارآمد، كمبود امكانات پژوهشي و پايين بودن استاندارهاي پژوهشي، نابرابري درآمد و هزينه، بي عدالتي، بي قانوني و پارتي بازي. در مقابل آنچه بيان شد عوامل ديگري هم باعث جذب نحبگان به كشوري ديگر مي‌شود. اين عوامل كششي عبارتست از: امكان ادامه تحصيل ، رفاه اجتماعي، تعادل هزينه و درامد، نظام آموزشي كارآمد، رفاه اقتصادي، آزادي سياسي و اجتماعي، وجود فرصت هاي شغلي (طايفي ، ب ،1381) و امنيت شغلي.

برخي براين باورند كه سرمايه انسان متفكر، انديشه اوست و مي‌خواهد در جايي كه زندگي مي‌كند مطرح باشد؛ مانند سرمايه گذاري كه پول خود را درجايي سرمايه گذاري مي‌كند كه تضمين باز پرداخت داشته باشد(طايفي، الف،3:1381). در امپراطوري اسلامي سده‌هاي 9 و10 هجري بسيار ي از دانشمنداني كه درآن اثر طلايي در بغداد گرد آمده بودند از ديگر مناطق دنياي آن روز راهي مركز امپراطوري اسلام شده بودند و چون حكومت كمتر در صدد مداخله تفتيش و تفحص در خصوص اعتقادات شخصي دانشمندان بر مي آمد دانشمنداني كه مسلمان نبودند با اطمينان خاطر مي‌توانستند در بغداد به فعاليت بپردازند؛ همچنين حكومت اسرار چنداني به تحميل عقايد خاص (مذهبي،فلسفي يا سياسي) به دانشمندان نداشت و اين نيز عامل مثبت ديگري بود براي جذب و جلب آنها. حضور صدها دانشمند مسيحي، يهودي و زرتشتي در مركز جهان اسلام كه از مناطق ديگر به آنجا آمده بودن بهترين گواه اين مدعا است(زيبا كلام، 228:1381).

شماري از پژوهشگران هم مهمترين علت فرار مغزها را عامل اقتصادي مي‌دانند. وقتي دستمزد يك كارگر صنعتي در ايالات متحده آمريكا حدود 80 برابر دستمزد كارگري مانند او در كشور چين است(Rogers,january2001:7) طبيعي است كه متخصصان و نيروهاي ماهر تحصيل كرده در آمريكا مي‌توانند وضع اقتصادي بهتري داشته باشند. تحقيقات نشان داده است كه بسياري از كانادايي ها براي فرار از ماليات‌هاي سنگين به ايالات متحده مهاجرت كرده‌اند(Jack1999) اما آنچه مسلم است مسئله فرار مغزها تنها نتيجه حرص و طمع شخصي متخصصان نيست بلكه بيشتر ناشي از سياست‌هاي نادرست است(Payk,2001).

بعضي از كشورهاي در حال توسعه توانايي چنداني براي تربيت نيروهاي متخصص و پاسخگويي به نيازهاي آنان ندارند و ناگزيرند فارغ التحصيلان دانشگاه‌هايشان را براي ادامه تحصيل به خارج بفرستند. بيشتر اين دانشجويان پس از پايان تحصيل تحت تاثير امكانات و جاذبه كشورميزبان قرار مي‌گيرند و تمايلي براي بازگشت به كشور خود ندارند. بررسي ها نشان مي‌دهد كه تنها نيمي از دانشجويان خارجي كه از دانشگاه هاي ايالات متحده مدرك مي‌گيرند به زادگاه خود باز مي‌گردند(Rogers,march2001:18). البته، آنها هم در زمانهاي بحراني، مانند وقوع انقلاب، جنگ يا هر حادثه ديگر، خيلي زود به كشور كه در آن تحصيل كرده‌اند باز مي‌گردند و چون تخصص دارند و با زبان آن كشور آشنا هستند، زودتر از ديگر مهاجران جذب و پناهنده مي‌شوند. از آنجا كه دانشگاه‌هاي غربي، در مقايسه با دانشگاه‌هاي كشورهاي در حال توسعه جو علمي بهتري دارند و از لحاظ منابع علمي و جديد و همچنين امكانات پژوهشي غنيتراند، در جذب و شكار نخبگان و متخصصان كشورهاي در حال توسعه هم موفق تر عمل مي‌كنند. برگزاري المپيادهاي علمي هم باعث مي‌شود دانش‌ آموزان خوب و با استعداد، شناسايي و جذب دانشگاه‌هاي خارج شوند. براين اساس، همه دانشگاه‌هاي معتبر دنيا در صددند كه برگزيدگان المپيادهاي علمي جهان را جذب كنند و با سرمايه گذاري كوتاه مدت براي آموزش آنان، سالهاي بسيار از فكر و توانشان بهره بگيرند. (صحرايي، 19:1375)؛ ايالات متحده آمريكا، در صده گذشته،(با فيلتر هاي سنجش كيفيت مهاجران) به كار نخبه جمع كني مشغول بوده است. در نتيجه، از جنگ جهاني دوم تا كنون تنها در رشته فيزيك 9 دانشمند براي آمريكا جايزه نوبل گرفته‌اند كه همه آلماني هستند؛ در حالي كه دراين مدت، خود آلمان فقط 11 نوبل فيزيك دريافت كرده است. البته، مسئله تنها اين نيست كه شماري دانشمند طراز اول از كشور خود به ايالات متحده رفته‌اند، بلكه نكته نگران كننده آن است كه اين افراد، سنت علمي پر سابقه‌اي را با خود برده ‌اند و در جاي ديگر بنيان گذاشته‌اند(اطلاعات علمي،37:1381).

با توجه به نقش مهمي كه نخبگان و متخصصان در توسعه و پيشرفت كشورشان دارند، كشورهاي در حال توسعه درصددند براي جلوگيري از فرارمغزها چاره‌اي بينديشند يا دست كم آن را كاهش دهند و اين نيروها را به خدمت بگيرند از اين رو، راهكارهاي زير را مورد توجه قرار مي‌دهند(مجله اقتصادي ، 45:1368) : 

1 ـ ايجاد انگيزه در افراد و تشويق آنان براي ادامه كار در داخل كشور يا با ز كشت از خارج؛

2 ـ ايجاد محدوديت براي افراد متخصص تا كمتر از كشور خارج شوند؛

3 ـ بومي كردن نظام آموزشي.

كشور هند كه در صدور نرم افزار موفق بوده براي جلوگيري از فرار مغزها و نيز بازگرداندن متخصصان، راهكارهايي در پيش گرفته است. در نظر گرفتن سهام براي مهندسان شركت يكي از راه‌ حلهاي موثر است كه شركت Infosys هند براي كاهش مهاجرت مغزها برگزيده است(صاحبكار،1380).

عسگري و كومينگز(1977) براي متوقف ساختن فرار مغزها از كشورهاي خاور ميانه، كاربرد سياستهاي محرك اقتصادي را پيشنهاد مي‌كنند.(Torbat,2002:273) و برخي هم كاهش نرخ فرار مغزها را در گرو توسعه صنعتي پايدار مي‌دانند( اميني، 6:1380).

دولت سويس به علت كمبود نيروهاي متخصص بويژه در زمينه رايانه در صدد جذب متخصصان سويسي مقيم آمريكاست؛ از اين رو، به منظور باز گرداندن و جذب متخصصان به سويس براي آنان مزايايي چون داشتن مسكن، اتومبيل و دستمزدهاي قابل رقابت، در نظر گرفته است. برخي از پيشنهادهاي ارائه شده براي جذب متخصصان به سويس عبارتست از(حسن زاده 1:1380): 

1 ـ بر پايي دوره‌هاي دكتري و فوق دكتري در رشته‌هاي مورد نياز؛

2 ـ گشودن مرزهاي كشور به روي متخصصان خارجي؛

3 ـ حمايت بيشتر از جوانان با استعداد به ويژه اقشار كم درآمد؛

4 ـ بالا بردن جايگاه علوم در كشور؛

5 ـ افزايش سرمايه گذاري در بخش علوم و تحقيقات؛

6 ـ جذب پژوهشگران خارجي تحصيل كرده در سويس؛

7 ـ حمايت از متخصصان سويسي مقيم خارج و ايجاد تسهيلات براي بازگشت آنان به كشور.

سازمان ملل نيز برنامه‌اي با عنوان(انتقال دانش از راه اتباع مهاجرـTokten) تا زيان هاي فرار مغزها از كشورهاي در حال توسعه جبران شود به اين صورت كه متخصصان مهاجر داوطلب، در دوره‌هاي موقت 3تا 12 هفته‌اي به كشور خود سفر كنند و در طول اين دوره بتوانند در خدمت دولت، دانشگاهها و موسسات دولتي و خصوصي باشند. در اجراي اين برنامه بليط رفت و برگشت هواپيما و نيز هزينه اقامت متخصصان در كشورشان در طول دوره موقت، پرداخت مي‌شود(Torbat,2002:292)

تبادل مغزها، پديده تازه

جريان حركت افراد با استعداد، به شكل سنتي آن، همواره از كشورهاي در حال توسعه به سوي كشورهاي پيشرفته بوده است ولي اكنون مهاجرت نخبگان به شكل پيچيده‌اي در آمده است و همه جهت ها را ممكن است در بر گيرد. اين جريان‌ها حاكي است كه پديده(فرار مغزها) در حال تبديل شدن به (مبادله مغزها) است. پژوهشهاي تجربي بريتانيا نشان داده است كه بين سالهاي 1994 و1997 حدود 11 هزار پژوهشگر خارجي در نظام آموزش عالي بريتانيا استخدام شده‌اند كه بيشتر آنان 45 در صد از اتحاديه اروپا بوده‌اند.(سلطاني 10:1380).پيش از اتحاد دو آلمان، آلمان غربي تكنيسين هاي آلمان شرقي را براي به كار انداختن موسسات صنعتي‌اش، به آساني مي‌پذيرفت(فريد ، 308:1374). يكي از عوامل (فرار مغزها) به تعبيري مسئله (اتلاف مغزها) است و اتلاف مغزها يعني متخصصان و افراد تحصيل كرده، نتوانند در زمينه تخصصي كه دارند، مشغول كار شوند در اين صورت مجبور مي‌شوند براي يافتن شغل مورد نظر به سرزمين ديگري مهاجرت كنند همچنين انگيزه‌هاي يك دانشمند براي كوچيدن از كشورش ممكن است از آرمانهاي شخصي و علايق علمي او مايه بگيرد. به هر حال با اين آرمانها و علايق مي‌تواند باعث جابجايي بين المللي ميليونها نفر متخصص و دانشمند شود. براي درك گستردگي فرار مغزها از كشوري به كشور ديگر به آمار افراد تحصيل كرده و متخصص توجه مي‌شود؛ به اين صورت كه با تقسيم تعداد مهاجراني كه تحصيلات عالي و تخصص دارند، بر تعداد افراد متخصص و تحصيل كرده در كشورمادر، ميزان فرارمغزها به دست مي‌آيد(Carington,1999) بررسيهاي كارينگتون و دتراگياچ، در مورد فرار مغزها از كشورهاي در حال توسعه به ايالت متحده و ديگر كشورهاي عضو( سازمان همكاري و توسعه اقتصادي)، نشان مي‌دهد كه فرار مغزها از ايران به سوي ايالات متحده، در آسيا در بالاترين سطح است. پس از ايران، بيشتر مغزهايي كه از آسيا به ايالات متحده مي‌كوچند از كره، فيليپين و تايوان هستند؛ اما فرار مغزها از ديگر كشورهاي خاورميانه، در سطح پايين و اندك است(Torbat,2002:273). طي سالهاي 1960 تا 1972 بيش از 300 هزار مهندس، جراح، تكنيسين و كارگر ماهر از كشورهاي در حال توسعه در 3 كشور آمريكا، كانادا و انگلستان اقامت يافتند(مجله اقتصادي ،44:1368).

درسرشماري سال 1990 ايالات متحده مشخص شد كه از مجموع 7 ميليون نفر مهاجر ساكن ايالات متحده ، حدود 5/1 ميليون نفر تحصيلات عالي دارند. اين مهاجران از كشورهاي آسيايي و حوضه اقيانوس آرام به آمريكا رفته بودند. از مجموع 128 هزار نفر مهاجر آفريقايي مقيم آمريكا در آن سالها نيز حدود 95 هزار نفر داراي تحصيلات عالي بودند(Carrington,1999). در دهه 1990 كانادا از مهاجرت نيروهاي ماهر كانادايي به ايالات متحده، صدمات بسيار ديد. اين مهاجران در مقايسه با كل جمعيت، داراي تحصيلات بهتر و درآمد‌هاي بيشتري بودند. در آن سالها، در حالي كه حركت نيروهاي بسيار ماهر از كانادا به سوي ايالات متحده افزايش يافته بود، از ديگر نقاط جهان نيز نيروها ي ماهر به كانادا مي‌رفتند؛ به ويژه در بخش صنايع پيشرفته كانادا، مهاجراني اشتغال يافتند كه تعدادشان بيش از تعداد مهاجراني بود كه از كانادا به ايالات متحده رفته بودند. شمار فارغ التحصيلان داراي مدرك فوق ليسانس و دكتري كه از ديگر كشورها به كانادا مي‌آيند برابر با تعداد فارغ التحصيلان در همه مقاطع دانشگاهي است كه از كانادا به ايالات متحده آمريكا مي‌روند(Education quarterly review ,2000)؛ چنانكه در سال 2001 بيش از 225 هزار نفر متخصص از كشورهاي جهان به كانادا رفتند(طايفي ، الف ،3:1381). بررسي هاي (دي وورتز و لايارا) نشان مي‌دهد كه شمار مديران، پزشكان ، دانشمندان و پرستاراني كه در سال 1994-1993 از كانادا به ايالات متحده مهاجرت كرده‌اند برابر با 40 درصد كل فارغ التحصيلان اين رشته‌ها در آن سال بوده است. اين كشور در سالهاي 1967 تا 1987 از ورود مهاجراني كه تحصيلات عالي داشتند حدود 43 ميليارد دلار سود برد، اما هزينه‌هاي جايگزين براي فرار مغزها به ايالات متحده در دوره 96-1989 حدود 6/12 ميليارد دلار برآورد شده است(Jack,1999).

از كشور هند كه در زمينه نرم‌افزار و علوم رايانه‌اي متخصصان بسيار دارد، در دهه 1960 بيش از 25 هزار دانش آموخته در زمينه فن آوري ‌هاي پيشرفته به ايالات متحده آمريكا مهاجرت كردند كه اكنون شركتهاي مهم و درآمد‌هاي چشم گير دارند(Rogers,march 2001:19). همچنين بسياري از متخصصان هندي در كشورها، از جمله بحرين، كويت، عمان، قطر و عمارات متحده عربي مشغول كار هستند (مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي، 12:1378 ). 

در ميان كشورهاي آفريقايي نيز مصر، غنا و آفريقاي جنوبي ، به ترتيب بيشترين سهم را از مهاجران آفريقايي به ايالات متحده دارند؛ مهاجراني كه بيش از 60 درصد آنان داري تحصيلات دانشگاهي هستند(همان منبع). در اين ميان 26درصد مهاجران غنايي ، تخصص و تحصيلات عالي دارند (Carrington,1999). دولت آفريقاي جنوبي كه با مسئله خروج نيروي انساني‌اش از كشور مواجه است،  سخت زير فشار افكار عمومي قرار گرفته است تا مهاجران خارجي را اخراج كند از اين رو، گويا بر آن است كه فقط به كساني اجازه ورود دهد كه مورد نياز كشور هستند درواقع، آفريقاي جنوبي از مشكل فرار مغزها و كمبود نيروهاي متخصص مانند پزشگان، مهندسان و كارشناسان فن‌آوري اطلاعات زيانهاي بسيار مي‌بيند؛ لذا، با سياستهاي جديد در صدد است به شكار استعدادها ، متخصصان را تشويق به ورود به اين كشور كند(حفاجي،29:1380 ) چنين است كه در نشست وزيران دارايي كشورهاي آفريقايي در لوزاكا گفته شد كه قاره آفريقا سالانه 20000 متخصص خود را از دست مي‌دهد و در برابر دولتهاي اين كشورها ناگزير مي‌بايست از متخصصان غير آفريقايي براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي توسعه استفاده كنند(ماهنامه تدبير، 1379) 

چگونگي فرارمغزهاازايران 

فرارمغزهاازايران به ديگر كشورها، يكي از مسايلي است كه صدمات زيادي به ايران زده است.هرچند تحقيقا ت جورج بي بالدوين در دهه 1350 نشان مي‌داد كه فرار مغزها از ايران مسئله‌اي جدي نيست(Torbat,2002:273)، اما امروزه تاثير اين پديده در توسعه ايران كاملا روشن شده است. آمارهاي منتشر شده از سوي صندوق بين المللي پول نشان مي‌دهد كه ايران از لحاظ فرار مغزها در ميان 61 كشور در حال توسعه رتبه نخست را دارد(Payk.2001 ) بررسي ها از كاهش آمار فرارمغزها از ايران به ايالات متحده حكايت دارد(از5/13%) در سال 1990 تا 5/11% در سال 1997) كه علت آن تحريم سياسي ايران از سوي ايالات متحده و نيز مشكلات صدور رواديد بوده است. با اين همه ايراني‌ها به كشورهاي ديگر به ويژه كانادا  و استراليا مي‌روند. كارينگتون و دتراگياچ بر آورد كرده‌اند كه ميزان كلي فرار مغزها از ايران حدود 15% است در حالي كه آمار فرار مغزها از ديگر كشورهاي مهم آسيايي كمتر از 9% برآورد مي‌شود(Torbat,2002:280).

در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم كه مسئله فرار مغزها در جهان به صورت يك پديده آشكار رخ نمود، جريان مهاجرت ايرانيان تحصيل كرده و متخصص هم نمايان تر شد. برخي از كارشناسان اعتقاد دارند كه در كشور ما عوامل گريزاننده مغزها همواره نيرومندتر از عوامل جذب كننده بوده است(طايفي، الف، 3:1381).

با افزايش مسائل سياسي و ناآرامي دانشجويي در سالهاي دهه 1340تا 1350 و نيز ناتواني‌ دانشگاه‌ها در پذيرش شمار روز افزون دانش آموختگان دبيرستانها(منشي طوسي ، 124:1380)، حركت سريع ايرانيان به سوي غرب آغاز شد. بسياري از ايرانيان كه در آغاز به عنوان غير مهاجر به آمريكا رفته بودند،تصميم به اقامت دايم در آمريكا گرفتند.

آلمان غربي، انگلستان و فرانسه در گذشته بسياري از مهاجران ايراني را جذب مي‌كردند، اما در سالهاي بعد، سهم آمريكا در پذيرش اين افراد از ديگر كشورهاي غربي بيشتر شد. در سال تحصيلي 57 ـ1356 نزديك به 100 هزار دانشجوي ايراني در خارج مشغول تحصيل بودند كه از اين تعداد، 36 هزار و 220 نفرشان را موسسات آموزش عالي ايالات متحده پذيرفته بودند و بقيه، بيشتر در دانشگاه‌هاي انگلستان، آلمان غربي ، فرانسه، استراليا و ايتاليا تحصيل مي‌كردند. 

در سال تحصيلي 58 ـ 1357 كه هم زمان با انقلاب بود شمار دانشجويان ايراني پذيرفته شده در دانشگاه‌هاي ايالات متحده 45 هزار و 340 نفر بود كه در سال 59 ـ 1358 به 51 هزار و 310 نفر افزايش يافت. در واقع، ايران در مقايسه با ديگر كشورها، بيشترين شمار دانشجو را در ايالات متحده داشت. از مجموع دانشجويان خارجي ثبت نام شده در ايالات متحده در سال تحصيلي 79 ـ 1978 حدود 17 درصد ايراني بودند و نيجريه با 6% رتبه دوم قرار داشت(Torbat,2002:76_277).

در اين دوره شمار دانشجوياني كه از كشورهاي صادركننده نفت به آمريكا رفته بودند به علت افزايش سريع بهاي نفت در دهه 1970 بسيار بالا بود. اين افزايش قيمت، درآمد‌هاي زيادي براي اقتصاد ايران به همراه آورد؛ در نتيجه، بخشي از درآمد‌ها ، به صورت مستقيم و توسط دولت و به عنوان كمك هاي مالي يا غير مستقيم و توسط خانواده‌ها صرف تحصيل دانشجويان در خارج مي‌شد.شماري از دانشجويان مقيم كشورهاي غربي، پس از پايان تحصيل، در همان كشورها ماندند و افزون بر اين، عده‌اي از فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي ايران نيز به آنان پيوستند. پژوهشي كه در سال 1349 انجام گرفت نشان داد كه ازميان فارغ التحصيلان دانشكده‌هاي پزشكي ايران كه با هزينه بسيار گزاف به دانشنامه پزشكي دست يافته بودند، 1000و 626 نفر پس از پايان تحصيلات، به آمريكا رفته‌اند و در اين كشور مانده‌اند. آمارها و نتايج به دست آمده از اين پژوهش كه با توجه به ارزش اقتصادي و هزينه‌هاي آموزشي فارغ التحصيلان از يك سو و نياز مبرم مناطق محروم ايران به خدمات آنان از سوي ديگر، بسيار تكان دهنده بود، در مقاله‌هاي گونگوني به زبانهاي فارسي و انگليسي منتشرشد (رونقي،11:1375).

در سال 1350 نزديك به 30% پزشكان فارغ التحصيل شده از دانشگاه‌هاي ايران، كشور را ترك كردند و به خدمت بازار كار كشورهاي ديگر، از جمله آمريكا درآمدند(مجله اقتصادي ، 44:1368).

انگيزه اقامت پزشكان جوان ايراني در ايالات متحده، درسالهاي پيش از انقلاب، بيشتر جنبه تخصصي، اجتماعي و سياسي داشت تا اقتصادي. 

در مارس 1975 (اسفند 1354) شاه همه احزاب سياسي ايران را منحل كرد و تنها به يك حزب يعني (حزب رستا خيز ملت ايران) اجازه ماندن داد او از همه ايرانيان از جمله كاركنان دولت و دانشگاه‌ها خواست كه در اين حزب عضوشوند و فقط از عضويت كاركنان نيروهاي مسلح دراين حزب جلوگيري كرد شاه در يك سخن راني اعلام كرد: آنان كه اصول اين حزب را نمي ‌پذيرند و نمي‌خواهند به آن بپيونند بايد كشور را ترك كنند. در نتيجه، شماري از فعالان سياسي و دانشگاهياني كه نمي‌خواستند وا پس زدگي شاه را تحمل كنند، به تدريج كشور را ترك كردند(Torbat,2002:274 _283).

با توجه به ماهيت جريان مهاجرت ايرانيان به آمريكا مي‌توان استدلال كرد كه بيشتر مهاجران ايراني تحصيلات عالي داشته‌اند و پس از پايان تحصيل به دلايل گوناگون در آمريكا ماندگار شده‌اند. در سالهاي 54-1349 حدود 1/28 در صد ايرانيان مهاجر تخصص هاي گوناگون داشتند و بزرگترين گروه در ميان آنها، پزشگان و جراحان بودند. به گزارش بزرگمهر و صباغ (1988)، بر پايه سرشماري سال 1980 ايالات متحده(1359)، حدود 23 در صد ايرانيان مهاجر داراي تحصيلات دانشگاهي در سطح كارشناسي ارشد يا دكتري بوده‌اند كه در مقايسه با رقم 5/12درصد در ميان ديگر مهاجران خارجي و 5/7 در صد در كل جمعيت آمريكا، بسيار چشم گير است(منشي طوسي،(126:1380-125). در واقع بالا بودن سطح تحصيلات، از ويژگي‌هاي بارز مهاجران ايراني در ايالات متحده امريكا است. 

وقوع انقلاب اسلامي ايران و جنگ 8 ساله با عراق نيز شمار زيادي از ايرانيان رابه مهاجرت وا داشت كه بسياري از آنان نخبگان و متخصصان بودند. در اين سالها در واقع بسياري كسان از راه‌هاي قانوني يا غير قانوني از هوا و زمين و از مرزهاي شرقي، غربي و جنوبي، كشور را ترك كردند. در برخي از منابع آمار كل مهاجران ايراني در سالهاي 60-1357 حدود دو ميليون نفر برآورد شده است. اين جابجايي عظيم انساني آثار اقتصادي زيان باري داشت، زيرا جمعيت خارج شده از ايران حدود 400 ميليارد دلار ارزش اسمي داشتند. در همان دوران حدود 5/2 ميليون نفر پناهنده از افغانستان و نيز تعداد زيادي از عراق به ايران آمدند كه 95 درصد آنها هيچ تخصصي نداشتند و نيروي كارساده به حساب مي‌آمدند. گذشته از، اين، پناهندگان وارد شده  به ايران هر سال حدود 3 ميليارد دلار هزينه‌هاي گوناگون بر كشور تحميل كرد.(ماهنامه پيام امروز مهر 136:1374). جامعه تب زده انقلابي، بنا به خصلت خود، بيشتر پرواي پولهايي را داشت كه در راه خروج از كشور بود و در اين شرايط به اهميت نيروي انساني متخصص كمتر توجه مي‌كرد؛ بنابراين بسياري از مهندسان و متخصصان، پس از انقلاب به ويژه با آغاز جنگ تحميلي از ايران خارج شدند و بيشتر به آمريكا و كانادا  و كشورهاي اروپايي رفتند. انقلاب فرهنگي نيز كه براي غرب زدايي از نظام آموزش عالي و هماهنگي آنان با بنيان‌هاي اسلامي صورت گرفت، باعث تعطيلي 3 ساله دانشگاه‌ها شد و در اين مدت، بسياري از استاداني كه با معيارهاي اسلامي هم خوان شناخته نشده بودند، پاكسازي شدند و در نتيجه شمار زيادي از آنان نيز ايران را ترك كردند. پس از انقلاب روند مهاجرت پزشكان به خارج نيز شتاب بيشتري يافت. براي نمونه، پژوهشي كه در سال 1360 در مورد پزشكان و استادان دانشگاه شيراز انجام شده نشان داد كه بيش از 70 درصد استادان تمام وقت دانشكده پزشكي اين دانشگاه يا خود خواست اين دانشگاه را ترك كرده‌اند يا پاكسازي و اخراج شده‌اند. براي يافتن آمار پزشكاني كه پس از انقلاب ايران را ترك كرده بودند در سال 67 كوشش هايي صورت گرفت و با سازمانهاي گوناگون نامه نگاري شده، اما فقط وزارت علوم در پاسخي كوتاه نوشت: (بعد از انقلاب نه تنها پزشكي از ايران خارج نشده، بلكه روند بازگشت پزشكان از خارج كشور به ايران در حال افزايش است.) از سوي ديگر يكي از مجلات لس آنجلس با تيتر درشت نوشت: (36 هزار پزشك ايراني پس از انقلاب، از ايران خارج شده‌اند.) (رونقي ، 11: 1375) آمارهاي رسمي منتشر شده نشان مي‌دهد كه تعداد كل پزشكان ايراني مقيم ايالات متحده در سالهاي 1357، 1358 و1359 به ترتيب 2306 نفر ،2560 نفر و 2600 بوده است.

آمارهاي ارائه شده از سوي (اداره مهاجرت و اعطاي تابعيت) ايالات متحده نيز نشان مي‌دهد كه اين اداره در سالهاي 98 ـ 1971 (77-1350) به 258 هزار و183 ايراني اجازه ورود به ايالات متحده داده است كه حدود 90 درصد آنان پس از انقلاب پذيرفته شده‌اند. به هر حال در سالهاي 1981 تا 1996 در ميان كشورهايي كه بيشترين پناهنده را در ايالات متحده امريكا داشتند، پس از كشورهاي ويتنام، شوروي،لائوس، و كامبوج در رتبه  پنجم بود (Torbat,2002:276_283).

تلاش دولت براي باز گردان مغزها

هر چند وقوع انقلاب منجر به مهاجرت شمار زيادي از مغزهاي ايراني شد اما به موازات كوچيدن آنان ،تعدادي از نخبگان تحصيل كرده نيز كه از ايران رفته بودند به كشور باز گشتند. در سالهاي جنگ، شماري از پرشگان با تسهيلاتي كه در اختيارشان قرار گرفت به ايران آمدند. بيشترين موفقيت در جذب اين عده را بخش درماني بنياد شهيد به دست آورد كه توانست پزشكان و متخصصان برجسته‌اي را به ايران باز گرداند. با پايان جنگ نيز برخي از رفتگان بازگشتند اما بسياري از ايرانيان متخصص مقيم خارج كه گامهايي براي بازگشت به كشور برداشته بودند، با واكنش سرد و بي اعتنايي سيستم بوروكراتيك روبرو شدند و خيال بازگشت را از سر به در كردند(ماهنامه پيام امروز، مهر 137 –136:1374) از آغاز دهه 70 دولت جمهوري اسلامي ايران دست به تلاشهايي براي بازگرداندن مغزها به كشور زد، اما در جذب استادان و متخصصان ثابت ناكام ماند؛ از اين رو، استادان ايراني كه در ايالات متحده امريكا تدريس مي‌كردند و براي تدريس دور‌ه‌اي استخدام شدند تا در دوره‌هاي يك ماهه تا 6 ماهه به ايران بيايند و در دانشگاههاي كشور تدريس كنند. از اين رو در سال 1372 گزارش شد كه از زمان اجراي سياست دولت براي جذب متخصصان مقيم خارج، حدود 2600 متخصص ايراني به ميهن باز گشتند. (Torbat,2002:292-293)

غير از مهاجران ايراني كه در سراسر جهان پراكنده‌اند، اكنون حدود 165 هزار متخصص ايراني، با مدرك دانشگاهي براي موسسات علمي و نيز صنايع ايالات متحده آمريكا كار مي كنند كه مدارك دانشگاهي 57 درصد آنان ليسانس يا بالاتر از ليسانس است. در واقع از اين نظر، ايرانيان پس از هند و تايوان در رتبه سوم هستند . در سال 1990 نزديك به نيمي از مهاجران ايراني شاغل در ايالات متحده در مشاغل مديريتي و تخصص فعاليت داشتند(Ibid:280-294) اما بعضي از مهاجران تحصيل كرده ايراني نيز ناگزير به كارهايي رو آوردند كه هيچ سنخيتي با تخصص و رشته آنها نداشت؛ براي نمونه يكي از دندانپزشكان ايراني، يك سال پس از مهاجرت به آمريكا ، ناگزير شد در يك كارخانه سبزي پاككني به عنوان مسئول اداري استخدام شود؛ يكي ديگر از متخصصان با تجربه و مشهور كودكان نيز كه به انگلستان مهاجرت كرده بود پس از سالها بيكاري،سر انجام به عنوان پزشك كشيك فرودگاه گتزويك مشغول به كار شد(ماهنامه پيام امروز، مهر 137:1374).در اين ميان بسياري از ايرانييان مقيم خارج كه مدرك دانشگاهي دارند به تجارت رو آورده‌اند يا حتي ناچار شده‌اند به تاكسي راني بپردازند(اعواني، 60 : 1380). اما بيشتر متخصصان ايراني مقيم ايالات متحده آمريكا بيشترين مشاغل را به دست آورده‌اند و با بنيان گذاري انجمن‌هاي تخصصي گوناگون  به مطالعات خود ادامه مي‌دهند. در كاليفرنيا جنوبي كه بزرگترين مركز ايرانيان شمرده مي‌شود بيش از 10 انجمن تخصصي ايرانيان وجود دارد(Torbat,2002:281). هسته‌هاي اصلي جامعه ايراني نيز در برخي از محله‌هاي لس آنجلس و نيويورك قرار دارد كه از بهترين امكانات شهرنشيني و رفاهي برخوردارند (منشي طوسي130:1380) از سوي ديگر بررسيها نشان مي‌دهد كه درآمد سرانه 6/16  در صد از ايرانيان مقيم آمريكا بيش از 75هزار دلار در سال است (ماهنامه پيام امروز، مهر 141: 1374). 

در حالي كه در دانشگاههاي كشور ما حدود هزارو پانصد مدرس با درجه استادي مشغول كارند فقط در دانشگاههاي امريكا شمالي( ايالات متحده و كانادا) حدود 1000 و 826  ايراني با داشتن كرسي پرفسوري تدريس مي‌كنند( طايفي،الف، 3: 1381) ديگر اين كه ايرانيان ساكن ايالات متحده 6 برابر ميانگين آمريكاييان مدرك دكتري دارند (ماهنامه پيام امروز، مهر 141: 1374). در ميان افراد 25 ساله و بيشتر ايراني مقيم آمريكا تقريبا 6/4 در صد داراي مدرك دكتري هستند كه اين رقم در مقايسه با ديگر اقليتهاي نژادي آسيايي باز هم پس از هند و تايوان در رتبه سوم است. همچنين نزديك به 8000 پزشك ايراني در ايالات متحده طبابت ميكنند(Torbat,2002:283-285). 
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بهبود اوضاع اقتصادي و اشتغال ازفرار مغزها جلوگيري مي‌كند 

اشاره :

 نيروي انساني يكي از منابع اقتصادي ارزشمند هر كشوري است كه مي‌تواند در كنار ديگر منابع پويايي رشد و توسعه اقتصادي را موجب گردد.

نيروي انساني را به عبارتي جمعيت همان قدر كه مي‌تواند از عوامل بازدارنده رشد اقتصادي به حساب آيد به همان ميزان نيز مي‌تواند عامل خلاقيت، ابتكار، مديريت و توانايي انجام امور اقتصادي در راستاي توسعه اقتصادي باشد. كيفيت نيروي انساني از لحاظ سلامت و تحصيلات(آموزش و نيز روند رشد جمعيت، از مباحث بسيار مهم در اقتصاد است، زيرا كه نيروي انساني خلاق، مدير و مستعد ميتواند مسير توسعه اقتصادي را هموار تر سازد. در مقابل جمعيت بي سواد و مصرف كننده كه ناشي از رشد سريع و انفجار جمعيت به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته است، مي‌تواند مانع پويايي توسعه اقتصادي تلقي گردد. به همين جهت مبحث تعليم و تربيت و بهداشت نيروي انساني از مباحث حساسي است كه مي‌تواند اين منبع اقتصادي را به عاملي پويا و توسعه پرور تبديل سازد).

با توجه به نقش موثري كه نيروي انساني خلاق، مبتكر و مدير مي‌تواند در پويايي رشد و توسعه اقتصادي ايفا كند، شماري از كشورهاي جهان در زمره كشورهاي مهاجر پذير قرار دارند و بر عكس نيز كشورهايي وجود دارند كه به دلايل گونگون نيروي انساني به ديگر جوامع اعزام مي‌كنند.

در اين مقاله كه از سوي خانم ليدا گولگون كارشناس امور اقتصادي به رشته تحرير در آمده است، به علل و پيامدهاي مهاجرت نيروي انساني مي‌پردازيم.

كارشناسان امور اجتماعي، علل گونگوني را براي مهاجرت نيروي انساني به ويژه از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي صنعتي بيان مي‌كنند. روند مهاجرت نيروي انساني از جوامع در حال توسعه به كشورهاي پيشرفته صنعتي از اوايل دهه 1990 بار ديگر تشديد شده است و مايه نگراني شماري از كشورهاي صنعتي گرديده است تا جايي كه در برخي از اين جوامع، تنشهاي اجتماعي و رويارويي اتباع كشور با بيگانگان را نيز به دنبال داشته است.

به زعم كارشناسان يكي از علل عمده مهاجرت نيروي انساني (امنيت) مي‌باشد. در كشورهايي كه مورد تهديد جنگهاي داخلي وخارجي قرار گرفته است، مهاجرت نيروي انساني به ويژه پناهجويان براي دستيابي به زندگي امن شدت مي‌گيرد. اغلب اين گونه مهاجرتها با بازگشت صلح و آرامش به سرزمين موطن پناهندگان، رفع خطر و ايمن شدن زندگي مردم، كوتاه مدت مي‌باشد و پناهندگان به سرزمين اصلي و موطن خود بر مي‌گردند با اين حال وضعيت اقتصادي يكي از عواملي است كه در تصميم سازي نسبت به بازگشت پناهندگان به موطنشان اثر مستقيم دارد. بارها مشاهده شده است كه سالها پس از خاتمه جنگ و برقراري اوضاع اقتصادي مطمئن، اكثر پناهندگان كشورهاي در حال جنگ به موطنشان برگشته‌اند اما همواره شماري از آنها به سرزمينشان باز نمي‌گردد، به ويژه آنان كه در كشوري كه مقيم شده‌اند توانسته كار و حرفه ‌مورد علاقه خود را بيابند و از درامد و زندگي به نسبت مرفهي برخوردار گردند.

اين گروه مهاجران تبعه‌هاي جديد كشور مهاجر پذير مي‌شوند و معمولا نسل بعدي آنها علاقه چنداني به سرزمين آبا و اجدادي خود ندارند. با اين وجود اغلب روانشناسان عقيده دارند كه زندگي در سرزمين جديد براي مهاجران اوليه چندان آسان نيست و آنها با فشارهاي روحي فراواني روبه‌روشده‌اند.

اما صرف نظر از ناامني كه يكي  از دلايل عمده مهاجرت از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي صنعتي است، اوضاع سياسي و اقتصادي نيز عامل دوم و مهمي در مهاجرتها مي‌باشد. در كشورهايي كه با آشفتگي اوضاع سياسي ، درگيريهاي داخلي و نابساماني شرايط اقتصادي روبه‌رو مي‌باشد سيل مهاجرت شدت مي‌گيرد. اين مهاجرتها اغلب با انگيزه دست يابي به رفاه بيشتر و زندگي امن سياسي ـ اقتصادي صورت مي‌گيرد. معمولا درگيريهاي داخلي و تنشهاي سياسي پس از يك دوره ميان مدت خاتمه مي‌يابد و شماري از مهاجران به سرزمين اصلي خود بر ميگردند. اما همواره آن گروه از مهاجران كه در رژيم سياسي موجود احساس امنيت نكنند، به سرزمين خود برنميگردند. نسل بعدي اين گروه نيز اغلب به رژيم سياسي مملكت اجدادي خود علاقه ندارند و زندگي در محيط جديد را به سهولت مي‌پذيرند. از اين رو مي‌توان گفت، دموكراسي و رعايت حقوق بشر در جوامع ديگر با تنشهاي سياسي داخلي از مهمترين عوامل مهاجرت مي‌باشند و در جوامعي كه در آنها اصول دموكراسي و حقوق فردي و اجتماعي به طور قانوني تامين و تضمين نمي گردد، بازگشت مهاجران سياسي تقريبا محال است. البته يك خطر عمده نيز همواره از سوي مهاجران سياسي ، كشور درگير با تنشهاي سياسي را تهديد مي‌كند و آن ايجاد گروه‌هاي مخالف( اپوزيسيون) در خارج از مرزها، اقدامات گروهي و حزبي اين افراد در برابر رژيم حاكم و فعاليتهاي تبليغاتي و سياسي آنها مي‌باشد كه ميتواند نگاه جامعه جهاني به آن كشور را تغيير دهد. لذا برقراري صلح وآرامش، ايجاد دموكراسي و رعايت حقوق فردي و اجتماعي از عوامل عمده جلوگيري از مهاجرتها ويا انگيزه براي بازگشت مهاجران(پناهندگان) به سرزمين موطنشان مي‌باشد.

اما يك عامل حساس در مهاجرتها اوضاع اقتصادي است. شرايط اقتصادي كشورها از عوامل عمده‌اي است كه مي‌تواند در اسكان جمعيت و پيشگيري از سيل مهاجرتها جلوگيري كند. مهاجرت نيروي انساني براي دستيابي به شغل و درآمد مناسب از دلايل عمده مهاجرتهاي دهه گذشته است. افزايش فاصله ميان كشورهاي غني و فقير، رابطه منفي مبادله ميان اين جوامع،گسترش فقر در جوامع در حال توسعه، حركت ناموضون، توسعه اقتصادي در جوامع پيشرفته و در حال توسعه، تفاوت چشم گير رفاه اجتماعي در اين جوامع و000 از عللي است كه در مهاجرت نيروي انساني با انگيزه اشتغال و كسب در آمد اثر مستقيم دارد.

در برخي جوامع در حال توسعه كه خانواده به نسبت پايگاه مستحكم تري دارد و افراد به سنتها، آداب و رسوم و سرزمين موطنشان علاقه بيشتري دارند، بخشي از مهاجرتها براي يافتن كار و درآمد اغلب در يك دوره زماني 5 تا10 ساله صورت مي‌گيرد و مهاجران به سرزمين اصلي خود بر ميگردند. در اين شرايط معمولا سرپرست خانواده اقدام به مهاجرت مي‌كند و پس از كسب درآمد مورد نظر به كشورش بر مي‌گردد و در كنار خانواده خود زندگي را ادامه مي‌دهد.

هر چند كه اين گونه مهاجرتها نيز در تضغيف بنيان خانواده و شرايط روحي و رواني اعضاي خانواده بي تاثيرنيست اما مي‌توان گفت آسيبهاي ناشي از آن به مراتب كمتر از مهاجرت تمام افراد خانواده مي‌باشد. در اين شرايط در نهايت مهاجرتها موقتي است. 

معمولا  برخي كشورهاي صنعتي كه با كمبود نيروي كار مواجه مي‌باشند، پذيراي اين گونه مهاجران هستند. البته دولتمندان آنها عقيده دارند كه اين مهاجرتها مي‌بايست از طريق مذاكرات و عقد قرار داد هاي رسمي براي دوره معيني صورت پذيرد و كشور اعزام كنند نيروي كار بازگشت مهاجران را تضمين نمايد. معمولا دولتها به عقد قراردادهاي اعزام و پذيرش نيروي كار با شرايط معين رضايت مي‌دهند در اين گونه مهاجرتها ضمن آن كه 

مها جران به درامد موردنظر دست مي يا بند، از آنجا كه اعزامها به صورت گروهي صورت مي‌گيرد،اسيبهاي روحي ورواني كمتري به مهاجران وارد مي شود.

ازاين رو كارشناسان اقتصادي‌ـ  اجتماعي عقيده ‌دارند‌كه‌‌درشرايط‌نا‌به‌سا‌ما‌ني‌ 

اوضا‌ع اقتصادي‌وبه ويژه محدوديت بازار كار ،عقد قراردادميان دولتها براي ‌اعزام وپذيرش نيروي كار،اقدامي بسيار مثبت است واثار اقتصادي مطلوبي‌براي‌هر‌

دوجامعه در بردارد.

كشوراعزام كننده نيروي كار از درامدارزي مناسبي ‌برخو‌ردار ميشو‌د و كشور پذيراي‌ كارگران به نيروي انسا‌ني مورد نياز براي انجا‌م فعاليت‌هاي اقتصادي ورونق ‌شكو‌فايي ‌اقتصادش دسترسي ‌پيدا ميكند‌.

اما درچند‌ دهه اخير پديده‌اي نو در مهاجرت شكل گرفته است كه مي‌توان آن را فرار مغزها ناميد. در اين شرايط كشور پذيراي مهاجران، با ضوابط دشوار اقدام به گزينش و پذيرش  نيروي انساني مي ‌كند و مهاجران براي هميشه جزو اتباع كشور پذيرنده قرار مي‌گيرند. مهاجراني كه به صورت قانوني و با طي مراحل و كسب شرايط و امتيازات مورد درخواست كشور پذيرنده، به اين جوامع مهاجرت مي‌كنند، اغلب قادر هستند كار مورد علاقه و در حد توانايي ها واستعدادهاي خود را بيابند و از در آمد مناسب و حقوق اجتماعي برابر با ديگر شهروندان برخوردارگردند. مسائل روحي و رواني براي اين گونه مهاجران اغلب كمتر است و به لحاظ برخورداري از درآمد مناسب قادر هستند هر چند سال يك بار سفري به سرزمين موطن خود داشته باشند.

بازگشت اين گونه مهاجران به عوامل گوناگون از جمله امنيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي  بستگي دارد. از آنجا كه اين گونه مهاجران اكثرشان افراد تحصيل كرده هستند، بازگشت آنها بدون ايجاد انگيزه‌هاي قوي به ويژه در خصوص حقوق فردي و اجتماعي، شغل مناسب و درآمد كافي ميسر نمي‌گردد. اين شيوه مهاجرت، اغلب به فرار مغزها تعبير مي‌شود و كشور پذيرنده نيز نخبگان و افراد تحصيل كرده را جذب مي‌كند. پيامدهاي اقتصادي ناشي از فرار مغزها براي كشور موطن مهاجران به مراتب بيشتر است. زيرا اين كشورها با تحمل هزينه‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي، اسباب تحصيل و آموزش نيروي انساني را فراهم ساخته و در سن بهره وري، اين نيروهاي كا‌ر آمد و مدير را از دست مي‌دهد.

كشورهايي نظير ايران كه با اين گونه مهاجرتها روبرو هستند مي بايست هر چه سريعتر به فكر ايجاد شرايط مساعد اجتماعي ـ اقتصادي، بويژه اشتغال براي جوانان تحصيل كرده باشند تا از گسترش اين گونه خسارات اقتصادي غير قابل جبران جلوگيري كنند. 

با وجود آنكه آمار دقيقي از مهاجرت يا به عبارت بهتر فرار مغزها از ايران به كشورهاي پيشرفته از جمل كانادا، استراليا و آمريكا در دسترس نمي‌باشد، اما به زعم كارشناسان (فرار مغزها ) از ايران در سالهاي اخير تشديد شده است. 

برخي جامعه شناسان با اشاره به وقايع دوم خرداد1376 اظهار مي‌دارند كه انتخاب آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهوري ايران، از عوامل دل گرم كننده براي ايرانيان مقيم خارج از كشور بود، بطوري كه شمار بسياري از آنها در سه سال اخير بار ديگر به ايران سفر كرده و زندگي در كشورشان را مورد ارزيابي قرار داده‌اند.

اما عدم تحقق برخي برنامه‌هاي پشبيني شده به ويژه اشتغال براي جوانان تحصيل كرده، برخورد نامناسب دستگاه هاي اجرايي در جذب متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور و به كار نگرفتن صحيح آنها در مشاغل در خور شانشان از عواملي بوده كه نه تنها نتوانسته در جذب متخصصان مقيم خارج موثر واقع شود، بلكه بيكاري گسترده در ميان اقشار تحصيل كرده با ديگر سيل مهاجرت و فرار مغزها را تشديد كرده است.

سفارت كانادا در تهران براي پذيرش مهاجران، ضمن بررسي وضعيت تحصيل وكارآمدي آنها، نداشتن سوء پيشينه را نيز مد نظر قرار داده است و متقاضيان مهاجرت مي‌بايست برگه‌اي دال بر نداشتن سوابق كيفري را به اين سفارت خوانه تحويل دهند تا درخواستشان مورد ارزيابي نهايي قرار گيرد.

از آنجا كه مهاجران اغلب ترجيح مي‌دهند در كشورهايي كه شمار بسياري از اتباعشان غير بومي هستند، ساكن شوند، معمولا استراليا و كانادا بيشتر مورد علاقه مهاجران ‌مي‌باشند، زيرا در اين كشورها تبعيض در رفتارها و حقوق اجتماعي كمتر به چشم مي‌خورد.

در نهايت بايد گفت جمعيت و نيروي كار از عوامل مهم مديريت نوين اقتصادي ـ اجتماعي تلقي مي‌شود و نيروي انساني مي‌تواند با بهر‌ه‌گيري از استعدادها و توانمنديهايش به رشد و پويايي توسعه اقتصادي كمك موثري داشته باشد. بنابر اين خروج نيروي كار جوان و تحصيل كرده از كشور يك ضايعه بزرگ اقتصادي است كه مي‌بايست راه‌هاي عقلايي براي پيشگيري و جلوگيري از آن يافت.

كارشناسان با اشاره به دلايل عمده فرار مغزها كه بيكاري گسترده در جامعه ايران است،عقيده دارند كه سرمايه‌ گذاريهاي صادرات گرا در فعاليتهاي اقتصادي براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در سومين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور الزامي است و حركت در اين راستا مي‌بايست هر چه سريعتر صورت پذيرد. اين گروه كارشناسان اعزام نيروي كار ماهر و نيمه ماهر در چارچوب قرار دادهاي بين دولتي را راه‌حلي كوتاه مدت و موثر تلقي مي‌كنند و عقيده دارند چنانچه دولت دراين زمينه وارد شود و با كشورهاي عمده شريك تجاري ايران به ويژه كشورهاي صنعتي عضو اتحاديه اروپا و كانادا به مزاكره و عقد قرار دادهاي ميان مدت بپردازد، به مراتب بهتر خواهد بود. زيرا اين اقدام از يك سو نياز متخصصان به شغل و در آمد مناسب را تاميين مي‌كند و از سوي ديگر بازگشت مهاجران تحصيل كرده به ايران را تضمين مي‌كند و در نهايت كشور براي هميشه نيروي انساني ماهر و متخصص خود را از دست نمي‌دهد. 

برخي كارشناسان عقيده دارند كه فعاليتهاي يك تا دو ساله جوانان تحصيل كرده ايراني در جوامع صنعتي به مهارتهاي آنها مي‌افزايد و تجربه عملي بسيار موفقي خواهد بود. آنها همچنين عقيده دارند كه اعزامهاي نيروي كار به اين شكل در نهايت ميان مدت خواهد بود و اقتصاد ملي بار ديگر از عناصر مستعد خود بهره‌مند خواهد شد.

مسئله بسيار حساس از ديد كارشناسان اين است كه چنانچه راه حلهاي قانوني براي اعزام نيروي كار انديشيده نشود، زمينه گسترده‌اي براي فعاليت قاچاقچيان فراهم خواهد شد. اين افراد كه به طور غير قانوني اقدام به خروج نيروي انساني از كشور و اعزامشان به كشورهاي مهاجر پذير مي‌نمايند اغلب كارآيي چنين امري را ندارند و ضمن اخاذي از متقاضيان حتي حيات آنها را به خطر مي‌اندازند. 

در نهايت تذكر اين نكته ضروري است كه، سامان دهي بازار كار، رونق رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و پديدار شدن فرصت هاي اشتغال، عقد قرار داد با ديگر كشورها براي اعزام قانوني نيروي كار و 000 از عواملي است كه مي‌تواند در ميان مدت و دراز مدت از مهاجرت نيروي كار يا به عبارت بهتر فرار مغزها جلوگيري كند.

فرار مغزها را با سامان دهي اصولي به مزيت ملي تبديل كنيم:

در ابتدا تذكر چند نكته زير ضروري مي‌باشد:

1 ـ پرداختن به علل فرار مغزها و شيوه‌هاي اصلاح ساختارها به منظور ريشه يابي علل آن و محل اين معضل تاثير انگيز، مورد نظر اين مقاله كوتاه نيست، چرا كه تخصص و صلاحيت خاص خود را مي‌طلبد كه هيچ يك در بضاعت نويسنده و اين نوشته نيست. اميد است اين سر آغاز رسيدگي به اين فاجعه باشد.

2 ـ حساب مغزها كاملا چه تحصيل كرده يا عامي به دنبال ولنگاري يا رسيدن به مقاصد واهي و تحت تاثير برداشتهاي نادرست از آن سوها ـ جلاي وطن مي‌كنند و سر از ناكجاهاي انحطاط در مي‌آورند جداست.

3 ـ خاطر نشان مي‌شود كه نتايج نشان مي‌دهد،قفل و بست هاي اعمال شده در سالهاي اخير بر سر راه فرار مغزها كار گر نبوده و نخواهد بود. چون كارشناسانه نبوده!

4 ـ فرض مي‌شود بازار هاي جلب (نيروهاي كارآمد و متخصص) فقط درصد جذب نيروهاي زبده انساني باشد و بس. و هيچ گونه قصد سوء اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي نداشته باشد. (كه البته كاملا چنين نيست) عدم مديريت صحيح يا بهتر بگوييم (عدم به كار گيري مديران شايسته و متخصص) در اركان جامعه از (درون) و عوامل خارجي و تهاجم گر از (بيرون) موجب آسيبهاي جدي به آن اجتماع مي‌گردد كه رفته ‌رفته يا به طور يكباره اين سازمان كلان را فرا گرفته و يكايك شئونات آن را مورد تخريب قرار مي‌دهد. بارز ترين بازتاب اين پديده بيماري اقتصادي جامعه يا اقتصاد بيمار آن است. در پي (اقتصاد بيمار) انواع نابساماني‌هاي اجتماعي نمود مي‌يابد. 

بيكاري ـ رشد تبهكاري ـ اعتياد ـ ازدياد جرائم و در پي آن انبوه زندانيان ـ رانت بازي ـ فرصت طلبي ـ رواج دلال گري و رشد مشاغل كاذب و غير مولد ـ كم رنگ شدن نقش تخصص و دانش ـ انزواي اجتماعي و مالي متخصصين ـ اشغال پستها توسط افراد غير متخصص و به گونه‌اي فرمايشي ـ استواري و مرسوم شدن روابط به جاي ضوابط و 000 روز به روز زمينه رشد و ريشه دواني به تمام شئونات اجتماع را مي‌يابد. تحمل چنين وضعي چه از لحاظ مادي و چه از نظر معنوي، بيشتر از همه براي گروههاي مولد ـ متخصص و دانش آموختگان و غيوران غير قابل تحمل مي‌گردد. اين گروه به ناچار و در بيشتر موارد ناخواسته مصمم به هجرت مي‌شوند. 

از سوي ديگر در ان طرف مرزها و در جوامع پويا،  اعتقاد اصلي توسعه و پيشرفت متكي بر نيروي انساني كارآمد است تا سرمايه و ماشين، بازار پزيرش و جذاب براي پذيرش باز مغزهاي پرورش يافته يا آماده پرورش و نيروهاي كارآمد تشنه است اگر از ميان تمام علل مسبب فرار مغزها، فقط نبود بازار كافي را مد نظر قرار دهيم و واقع بينانه بنگريم كه با روند فعلي حداقل در كوتاه مدت نمي‌توانيم به دفع همين يكي علت هم بپردازيم. بنابراين برآن شويم كه به مقوله به گونه‌اي ديگر بپردازيم. توجه داشته باشيم جامعه براي آماده سازي و پرورش يك متخصص  از يك كارگر ماهر گرفته تا يك مهندس يا پزشك يا محقق درتمامي زمينه‌ها صدها هزار ريال و ارز هزينه نموده است. اين هزينه‌ها يا به عبارت درستر سرمايه‌گذاريها از قبل از تولد او تا زمان ثمر دهي فرد در تمام زمينه‌ها از جمله: امنيتي ـ درماني ـ آموزشي ـ تغذيه ـ نگاه داري و 000 مستقيم و غير مستقيم صرف شده است در اين ميان هزينه‌هاي معنوي مثل شهادت سربازان وطن و ارزشها و تلاش آموزش دهندگان نبايد از نظر دور ماند. بنابراين گرانترين و ارزان ترين متاع يك اجتماع نيروهاي متخصص و كارآمد آن است حال كه ما قدر اين زر را نمي‌دانيم يا كاربري آن را نمي‌شناسيم، پس آن را مفت از كف ندهيم. به زبان ساده؛ حالكه اكثر نگرشها و عملكردها بازاري است بياييم به اين مقوله نيز به عنوان  يك كالاي ارزشمند بنگريم مشروط بر آنكه اولا با آنچه با فرش دست بافت و پسته و زعفران نشد  نشود. ثانيا اين هم تبديل به رانت و اسباب در آمد عده‌اي معدود با رابطه و اطلاع نشود و گر نه مي‌شود آنچه با پيكان و پرايد و كاروانهاي زيارتي و موبايل و مناطق آزاد و كلاسهاي كنكور و كوپن و سيگار شده است.

آنگاه درد به فاجعه مبدل و طبق معمول به جاي درست كردن ابرو چشم كور خواهد شد. اين مقوله ارزنده ترين مزيت صادرات غير نفتي اجتماع ما مي‌باشد كه بايستي به نحوي دقيق كارشناسي و سامان دهي و عرضه شود. مثل هر كالاي با ارزش صادراتي و بسيار بسيار حساس تر (چون جان دارد و روح و دانش و انسان است و از بهترين نوع آن) بايستي : بازاريابي شود ـ آمادگي عرضه يابد (مثل بسته بندي مناسب و استاندارد شدن) ـ قيمت گذاري شود ـ امنيت بازار حضور و عرضه يابد ـ عرضه آبرومند گردد ـ ارزش افزوده‌اش به كشور باز گردد. از مزيت هاي منحصر به فرد اين كالاي والا اين كه : اين كالا با خود كالا و ارزشهاي بسيار صادر مي‌كندو مرتبا مزيت مي‌آفريند. اين كالا تا سالها زايش مزيت مي‌كند و ارتقاع مي‌يابد و اگر درست با آن رفتار كنيم در آخر و حين توليد ارزش افزوده به محل توليد خود (وطن ) باز مي‌گردد خيلي مطمئن تر از يك زنبور عسل .

ژاپنيها، هنديها، كره‌اي ها، فيليپينيها، چينيها و غربيها سالها پيش به اين مسئله پي بردند و هم اكنون نيز به آن اهميت ويژه مي‌دهند اساسا كشورهاي خود را با همين تجارت آباد كرده‌اند شاهديم اگر همين گرداننده‌گان هندي از كشورهاي عربي و خصوصا حوزه خليج فارس خارج شوند اين كشورها آني دوام نخواهند يافت. آنها حوزه ارتقاء علمي ـ اجتماعي مي‌دهند و ميليونها دلار ارز به كشورهاي خود سرازير مي كنند. تكنولوژي و تجربه انتقال مي‌دهند ،روابط اقتصادي ـ اجتماعي علمي و فرهنگي و حتي سياسي را في مابين كشور وطن خود و كشور ميزبان بست و گسترش مي‌دهند و 000 همانطور كه در كشور ما بودند بگذريم كه جايشان را آوارگان بي علم و هنر همسايه گرفتند كه چوبشان مايه هزار درد سر از جمله بيكار كارگران خودي است. آنجا درست آمدند ـ درست ماندند ـ درست رفتند و حالا به جاي خود با هزار شرايط و ناز براي ما دوو ، پرايد، كشتي و پالايشگاه و 000 مي‌فرستند. پس بر آن شويم كه مغزها فرار نكنند ـ قاچاق هم نشوند بلكه اصولي بروند و هميشه مشتاق بازگشت به كندوي گرم خود باشند. به جاي احداث بازارهاي پر هزينه عرضه كالاهاي ايراني در كشورها كه متاسفانه مبدل به ميدانهاي بار فروشي شده‌اند و در آنها بهترين محصولات ما چوب مفت مي‌خورند هر روز از قرب و عزت مي‌افتند يا تلاش براي صدور خدمات فني و مهندسي به شكل ساختن نيروگاه و كارخانه سيمان و هزار طرح عظيم كه هنوز در صدور تضمين هاي شركت در پيمان مانده‌ايم : ( بستر صدور مغزها و نيروهاي كارآمد را مهيا كنيم ).

نيروي كارآمد و داوطلب علاقه مند را آموزش دهيم (زبان آشنايي با مقررات بين المللي ـ استانداردها ـ كار با تجهيزات مدرن ـ 000 تا آشنايي با قوانين و اصول  زندگي و كار در كشور ميزبان).

آنها را گروه بندي كنيم ـ حمايت كنيم براي رفت و آمدشان شرايط تشويقي قائل شويم در آنجا كاملا حمايت شوند. شرايط را به گونه‌اي سامان دهيم كه دسترنجشان به كشور باز گردد اين كار كه بايستي بدون فوت وقت سامان يابد عظم ملي را مي‌طلبد كه جد ا از توجه و اقدام جدي دولت و دولتمردان بايستي كار توسط تشكلهاي تخصصي مثل : انجمن‌هاي مديريتي كشورـ انجمنهاي صنعتي ـ پزشكي و تخصصي و اين گونه سازمانها انجام و به سامان برسد. تاكيد مي‌گردد اين كار كار چند شركت و آژانس بي در و پيكر نيست دولتي هم نبايد باشد . بايستي بدون هيا هو (كه اصولا و معمولا قبل از هر كاري به راه مي‌اندازيم و بازار را خراب مي‌كنيم ) به مقوله بپردازيم.

انشاءا000 

شايد لازم باشد به چراهاي چندي تامل كنيم : 1- چرا مغزهاي ما فرار كنند. 

2- چرا نيروهاي ما دست يابي اصولي به بازارهاي كار ندارند ؟

3- چرا نيروها اطلاعات كافي از بازارهاي مناسب خارجي كار ندارند؟

4- چرا بازار مناسب صدور نيروي كار به خارج حتي به كشورهاي مسلمان و دوست نداريم.

5- چرا نيروها بايد با ذهنيت رفت بدون بازگشت به وطن خارج شوند.

6- چرا نيروها بايد در صفهاي دراز سفارت خانه‌هاي خارجي در ايران و خارج از كشور باشند.

7- چرا نيروها بايد بي آموزشهاي لازم و بي حمايت و ارشاد در خارج سرگردان شوند.

8- چرا نيروها بايد با موانع و تشريفا ت و گرفت و گير هاي اداري بسيار به كشور رفت و آمد كنند.

9- صدها چرا ازاين دست. 

با آرزوي اين كه شاهد روزي باشيم كه نه تنها يك ايراني نياز به  كار  خارج از كشور نداشته باشد بلكه به  اندازه اي كار آفريني و شكوفايي اقتصادي ـ اجتماعي داشته باشيم كه متخصصين ايراني مقيم خارج را در وطن خود مشغول ببينيم. 

انشاء ا000

وزرا براي اخراج جوانان متخصص ازكشور بسيج شده‌اند!
اعزام نيروي متخصص به خارج از كشور، فرار مغزها را تشديد كرده و كشور را از تكنولوژي بومي براي هميشه محروم خواهد ساخت.

براساس ماده 53 قانون برنامه سوم، كميته‌اي متشكل از وزراي امور خارجه ، كار، اقتصاد و رييس كل بانك مركزي وظيفه برنامه‌ريزي،هدايت،نظارت و پيش‌بيني تمهيدات لازم از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور را به عهده دارند. آيين نامه اجرايي اين ماده، نحوه برقراري تسهيلات و حمايت‌هاي قانوني اعزام‌شوندگان و اعزام‌كنندگان (كاريابي‌هاي خصوصي) و جلب درآمد ارزي افراد اعزامي را بيان مي‌نمايد.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه «اقتصاد ايران» در اين زمينه وزارت امور خارجه تهيه گزارش از نيازها و تحولات بازار كار و زمينه‌سازي آموزش‌هاي فني‌ـ‌حرفه‌اي دركشورهاي خارجي وانتقال آنها به كشور مذاكره براي انعقاد موافقتنامه‌هاي اعزام نيروي كار به خارج و حمايت كنسولي از نيروي كار اعزامي را به عهده دارد.

وزارت كار نيز اقداماتي چون تشويق، تقويت وايجاد تسهيلات و حمايت از دفاتر كاريابي غيردولتي، تقويت و حمايت‌هاي لازم از متقاضيات تشكل‌هاي غيردولتي كاريابي و ارايه اطلاعات به نيروي كار متقاضي را انجام خواهد داد. همچنين طبق اين ماده ، بانك مركزي امكانات بانكي و تسهيلات مالي‌ـ‌اعتباري مناسب براي جذب درآمد ارزي نيروي كار اعزامي را فراهم خواهد كرد. مراكز كاريابي مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار «اقتصاد ايران»  در سفر وزير كار به المان صحبت‌هايي مبني بر اعزام نيروي متخصص به ميان آمد، ولي هنوز تفاهم نامه‌اي امضا نگرديده‌است . اعزام پزشك و پرستار به عربستان نيز در حال پيگيري است.از نكات قابل ملاحظه در اعزام نيروي متخصص، آشنايي با زبان كشور هدف است كه خصوصاً در مورد متخصصات بايد رعايت گردد. در هر حال، اعزام نيروي كار متخصص شايد بتواند بيكاري قشرهاي خاصي از جامعه را كاهش دهد، ولي زمينه فرار مغزها را تقويت خواهد كرد و همچنين جامعه را از يان نخبگان محروم و موجب هرز رفتن سرمايه‌هايي كه باعث شدند اين افراد به اين درجه از تخصص برسند، مي‌شود. مهم‌تر آنكه با اخراج جوانان متخصص، ايران هميشه از فرآيند بومي كردن تكنولوژي و توسعه آن ر اينده خود محروم خواهد شد. اخراج جوانان شايد از لحاظ اجتماعي توجيه داشته باشد ولي اقتصاد ايران را براي هميشه فقير خواهد ساخت.

فـــرار مغزها

با عنايت تغييرات و تحولات سريع در جهان و در بيشتر كشورها و پيشرفت پرشتابي كه به صورت تصاعدي در بسياري از كشورهاي پيشرفته و در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه در حال وقوع است، تغيير و توسعه از عوامل ضروري در سازمانها و در كشورها به شمار مي‌رود. امروزه اساساً رشد و توسعه اقتصادي و با افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي اكثر كشورها در گرو عوامل مهمي از قبيل فناوري و اطلاعات ، توليد و بهره‌وري است. هر چند اخيراً براي كشورهاي پيشرفته بعد فناوري در مقايسه با توليد از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است.

در هر حال، براي كليه كشورها، بهره‌وري سيستم‌هاي اطلاعاتي و توليدي از اهميت خاصي برخوردار است. آنچه كه به طور مشترك در تمامي كشورها و در فازهاي اطلاعاتي، توليدي، خدماتي و ... وجود دارد، دانش است.

به اين ترتيب مي‌توان ادعا كرد كه عامل نيروي انساني متخصص و ماهر است كه باعث پيشرفت سازمانها يا كشورها و بهره‌وري بهينه از امكانات و منابع كشورها مي‌شود. زيرا مدير و مدبر است كه مي‌تواند منابع ديگر از قبيل منابع معدني و زيرزميني. منابع مالي، سرمايه‌اي و پولي ، تجهيزات و ماشين‌الات و يا ابزار توليد و اطلاعاتي را به كار گيرد.سرمايه نيروي انساني متخصص، تنها سرمايه‌اي است كه نمي‌توان مانند منابع فيزيكي ديگر، مقدار دقيق پولي آن را محاسبه كرد. بنابراين، زيانهاي ناشي از مهاجرت نخبگان شامل دو نوع زيانهاي بالفعل و بالقوه است.

طبق يك برآورد، فقط سرمايه ايرانيان مقيم خارج در حدود 800 تا 1000 ميليارد دلار است كه اين رقم حدوداً معادل سي سال صدور كالاهاي نفتي و غير نفتي ايران با قيمت بالا است.

همان‌طوري كه ذكر گرديد، در ميان نيروي انساني در كشورها، مديران ومتخصصان واقعي از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. زيرا آنها هستند كه مغز متفكر سازمانهايند و در واقع اينگونه رهبران‌اند كه موفقيت و يا شكست سازمان به آنها نسبت داده مي‌شود.

نيروي انساني يكي از اساسي‌ترين شاخصهاي توسعه يافتگي كشورها محسوب مي‌شوند. لذا با مهاجرت نخبگان، به شدت قدرت مديريت و حاكميت كاهش يافته و امور به نحومطلوب اداره نخواهند شد. امروزه براي حفظ و نگهداري نيروهاي انساني ماهر و نخبگان و متخصصان ومديران در كشورها، نمي‌توان فقط به روشهاي سنتي يا قديمي و فرسوده تكيه كرد، بلكه حفظ و نگهداري مغزها نياز به ايجاد محيطي آرام ومناسب دارد. 

با ايجاد چنين محيطي مي‌توان كشور را به سوي كارايي و پويايي سوق دارد. متاسفانه به گفته مقامات مسئول كشورمان، ميزان فعلي ساعات مفيدكاري كاركنان در كشور، حداكثر 90 دقيقه در روز است، در حالي كه اين ميزان در اكثر كشورهاي پيشرفته و يا توسعه يافته به 7 ساعت در روز مي‌رسد. از انجايي كه نخبگان با تنبلي و كم‌كاري سازگاري و هماهنگي نداشته، لذا ترجيح مي‌دهند به كشوري مهاجرت كنند كه فعال و ميزان ساعات كاريشان بالا باشد به طوري كه با سيستم فيزيكي و روحي و رواني آنها هماهنگي داشته باشد.

موضوع مهاجرت نخبگان، موضوع جديدي نيست، بلكه از نيم قرن قبل، همه كشورهاي توسعه نيافته گرفتار اين مسئله بوده‌اند. منتهي درايران بعد از انقلاب اسلامي، آمار مهاجرت به دلائل گوناگون از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است به طور كلي هنگامي كه جذابيت‌هاي نسبي كشور مهاجرپذير مانند جذابيتهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي بيشتر ازكشور مبدأ باشد، مهاجرت انجام مي‌پذيرد.

شايد بتوان گفت تفاوت مهاجرت با فرار مغزها در اين است كه معمولاً مهاجرت به صورت دو طرفه و در حالت عادي انجام مي‌پذيرد، در حالي كه فرار مغزها يا مهاجرت نخبگان عمدتاً به صورت يك طرفه انجام مي‌گيرد.

موضوع مهاجرت نخبگان از موضوعهايي است كه هيچ نهاد و يا سازماني تا به حال به فكر اصلاح و يا ارائه راه‌حلهاي علمي براي رفع اين ضايعه ملي نبوده است.لذا لازم است كه مسئولان اين رويكرد را از دو زاويه يعني 1ـ تقليل و تضعيف عوامل بازدارنده يا دفع ( كه متعاقباً به انها اشاره خواهد شد) و 2ـ نگاه جديد از زاويه‌اي متفاوت به اين پديده بنگرند.

آمار و ارقام مختلف بيانگر اينست كه جامعه ما از اين لحاظ (مهاجرت مغزها) و يا جذب نخبگان و به كارگيري آنها در مملكت ناتوان است، متأسفانه هنوز اهميت و جايگاه نيروهاي متخصص و حرفه‌اي در كشورهاي جهان سوم جانيفتاده است به نظر مي‌رسد كه بيشتر توجهات مسئولان ومديران صرف هزينه‌هاي كوتاه‌مدت مي‌شود تا صرف تربيت آموزش و حفظ و نگهداري منابع نيروي انساني كارآمد.

به گفته دكتر احمد آقازاده، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، 72 درصد برگزيدگان ايراني المپيادها جذب دانشگاههاي آمريكا شده‌اند، به طوري كه در سال 1380 ، 90 نفر از 125 نفر برگزيدگان المپيادهاي دانش‌اموزي و دانشجوئي ايران به آمريكا رفتند وي از جمله علتهاي اساسي اينگونه مهاجرتها را منزوي شدن نيروهاي كارآمد و عدم شايسته سالاري در كشور مي‌داند. همچنين 80 درصد از نفرات اول كنكور دانشگاهها و نفرات اول تا سوم المپيادهاي ايراني ( در ده سال گذشته) از كشور مهاجرت كرده‌اند و ازتعداد 175 نفر كه مدالهاي گوناگون دريافت كرده‌اند، اكثر آنها در كشور نيستند.

صندوق بين‌المللي پول، ايران را جزء كشورهايي كه بيشترين فرار مغزها را به خود اختصاص داده مي‌داند و به همين خاطر تاوان سنگيني پرداخته‌ايم. براي نمونه در سال 1378، به طور متوسط روزانه 15 كارشناس ارشد و 3 تا 2 پزشك از كشور خارج شدند كه كلاً 40 ميليارد از اين بابت خسارت ديديم، كه اين رقم حدود 2 برابر صادرات نفتي و غير نفتي سالانه كشور است.

صندوق بين‌المللي پول، ايراني‌هاي مهاجر به آمريكا را در سال 1990 حدود 150‌هزار و 906 نفر دانسته كه از اين تعداد، 105 هزار و 526 نفر از آنان داراي تحصيلات بالاتر از فوق ديپلم بوده‌اند و نزديك به 15 درصد آنها از تحصيلات عالي در مقطع دكتري برخوردار بوده، كه در بين كشورهاي آسيايي از اين لحاظ بالترين ميزان را به خود اختصاص داده است.

به طور كلي، كشور ايران جزء چند كشور مهاجر فرستي است كه در بين مهاجران آن بيشترين افراد تحصيلكرده وجود داشته است. تأسف‌بارتر اينكه، حدود 40 درصد بورسيه‌هاي تحصيلي كه توسط دولت به خارج اعزام مي‌شوند. به ايران بازنمي‌گردند. مسلماً مهاجرت اينگونه افراد به خارج تأثيرات جدي و جبران‌ناپذيري بر روي پيشرفت مملكت و صادرات كالاها گذاشته است.

آمار مهاجران ايراني حدود 12 درصد از كل مهاجران جهان است. به طوري كه طبق آمار رسمي حدود 120 ميليون‌نفر و طبق آمار غيررسمي حدود 250 ميليون‌نفر مهاجر در جهان وجود دارد. جالب توجه اينكه كليه اين مهاجرتها از كشورهاي جنوب به شمال نيست، بلكه از اروپا و كانادا نيز به آمريكا مهاجرت مي‌كنند.

طبق آمار گزارش شده،از 3 ميليون مهاجر ايراني، به ترتيب 2/1 ميليون‌نفر در آمريكا، 200 هزار نفر در كانادا، 180‌هزار نفر در انگليس ،110هزارنفر در آلمان، 100 هزارنفر در فرانسه. 90هزار نفر در سوئد، 70هزارنفر در استراليا،30هزارنفر در هركدام از كشورهاي تركيه، ارتيش و ايتاليا، 10 هزارنفر در يونان، 5 هزارنفر در هر كدام از كشورها بلژيك.نروژ و اسپانيا و بقيه در كشورهاي همسايه ايران ويا در كشورهاي ديگر ساكن‌اند.

روزنامه نوروز (25 تيرماه81) در يك مقايسه، وضعيت ايرانيان تحصيلكرده مقيم امريكا را در مقايسه با شهروندان بومي آمريكايي را به شرح زير بيان كرده است. 

	بومي‌هاي آمريكايي
	ايرانيان مقيم آمريكا

	20 درصد صاحب مدارك علمي‌‌اند.

8/0 درصد داراي مدارك دكتر هستند.

7/4درصد داراي مدرك فوق‌ليسانس‌اند.

1/13 درصد داراي ليسانس‌اند.

7/1درصدپزشك و يا وكيل‌اند.

29 درصد كارگرند.
	3/56 صاحب مدارك علمي‌اند(نزديك به 3 برابر)

1/5 درصد داراي مدارك دكترايند.(6برابر آمريكائيان)

1/16 درصد داراي فوق ليسانس‌اند(4برابر آمريكائيان)

3/30 درصد داراي ليسانس‌اند.(5/2 برابر آمريكائيان)

8/4 درصد ايرانيان متخصص‌اند(8/2برابر آمريكائيان)

12 درصد به شغل كارگري اشتغال دارند.


چندي قبل، خبرگزاري آناتولي تركيه، آمار وحشتناكي را گزارش كرد كه بسيار هشداردهنده است. اين خبرگزاري گزارش داد. كه طي 11 ماه اول سال 2001 دقيقاص تعداد 4735 نفر از دفتر كميسارياي عالي امورپناهندگان سازمان ملل در تركيه، تقاضاي پناهندگي به كشورهاي مختلف كرده‌اند كه از اين تعداد 3185 نفر از ايران،922 نفر از عراق،203 نفر از افغانستان،39نفر ازچين و 186نفر از ساير كشورها بوده‌اند. اخيراً كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پيش‌بيني كرده‌اند كه تا سال 2020 نيازمند 80 ميليون نفر نيروي كار متخصص هستند، لذا طبيعي است كه هر سال در حدود 4 ميليون نفر نخبه را به خود جذب كنند.

علل مهـاجــرت مغـزها

هيچ‌گاه به طور زيربنايي و جدي مسئله مهاجرت متخصصين و نخبگان بهديگر كشورها مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار نگرفته است. در حالي كه حتي بعضي از اين افراد احتمالاً تا حدي از حقوق كافي نيز برخوردار بوده ولي هيچ‌گاه پي به انگيزش، نيازها و يا انتظارات و خواستهاي آنها توجه نشده است هر چند ميزان درآمد و حقوق آنها در مقياسه با درآمد در كشور ميهمان قابل مقايسه نيست ولي همه مهاجرتها نيز به دليل صرفاً ميزان حقوق و يادرآمد نبوده است، بلكه در كشورشان با آنها به طورمنصفانه و يا عادلانه رفتار نشده است و رفتارهاي تبعيض‌اميز و عوامل ديگري مانند: نظام حقوقي، قضائي و يا قانوني مملكت، سيستم آموزشي مدارس و دانشگاهها. نظام پزشكي و بهداشتي كشور و بالاخره اوضاع سياسي و اجتماعي مملكت مانند فقدان آزادي يا عدم احترام به حقوق شهروندي و يا نظام اداري و بوروكراتيك سازمانها و نظاير آن، از جمله عوامل موثر مهاجرت نخبگان از جهان سوم به ديگر كشورها بوده است.

در مورد مهاجرت نخبگان به كشورهاي خارج ، دكتر زارع و دكتر حكيمــي از اقتصاددانان كشور علتهاي آن را به شرح زير بيان داشته‌اند:

1ـ فقر امكانات آموزشي و پژوهشي و ازمايشگاهي ـ عدم شايسته سالاري، به طوريكه افرادي با صلاحيتهاي بسيار پايين‌تر از آنها در رآس پستهاي حساس و مديريتي قرار دارند (براساس گزارش آنها 70 تا 60 درصد از نخبگان يا بيكارند و يا اينكه در پستهاي مناسب خود قرار ندارند)

2ـ وجود مسائل اقتصادي  و نبودن امكانات رفاهي و اوليه براي افراد به طوري كه باعث كاهش و يا فقدان شوق به كار واميد به اينده شده است.

3ـ علل تاریخی ويا فرهنگي، به طوري كه اكثر افراد به دنبال منافع فردي تا مافع ملي و يا جمعي هستند.

4ـ ناهماهنگي بين نگرش كلان مسئولان، به طوري كه تعدادي از آنها به صورت مثبت و بعضي ديگر به شكل منفي به اين پديده مي‌نگرند. بر اساس نظرات صاحبنظران، گسترش دانشگاهها از لحاظ كمي و بي‌توجهي به ارزشهاي كيفي يا استانداردهاي آموزشي در نظام برنامه‌ريزي كشور، از ديكر موانع و يا عوامل بازدارنده جذب نخبگان محسوب مي‌شود.

مهندس سيدمحمدرضا دربندي، مشاور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور، علل وانگيزه‌هاي مهاجرت ايرانيان را به طور كلي به دو بخش قبل از انقلاب اسلامي و بعد از آن تقسيم كرده است.قبل از انقلاب اسلامي اكثر مهاجرتها به صورت انفرادي ولي بعد از انقلاب بيشتر مهاجرتها توسط افراد متخصص انجام پذيرفته است.

وي علل اصلي جذب نخبگان به مراكز علمي ساير كشورها را بدين شرح توضيح داده است:

1ـ بي‌توجهي به جايگاه علم و عالم: به طوري كه آنقدر كه در رسانه‌ها مثلاً خوانندگان، هنرپيشه‌ها و ورزشكاران تحليل مي‌شوند، به چهره‌هاي ماندگار علمي، استادان برجسته و مبتكران و مخترعان ويا المپيادها احترام گذاشته نمي‌شود.

2ـ بي‌توجهي به پژوهش: بي‌توجهي به رشد كيفي و تحقيق و پژوهش در دانشگاهها يكي ديگر از اين عوامل است. يكي از عواملي كه دانشجويان بسياري را به كشور امريكا مي‌كشاند، عامل امكانات تحصيلي.تحقيقي،كامپيوتري واعطاي كمكهاي تحصيلي، رفاهي و بورسيه‌هاست در سالهاي اخير تعداد دانشگاههاي داخل كشور بدون هيچ‌گونه برنامه مدوني و يا تناسب رشته‌ها با مشاغل گسترش يافته‌اند و توجه بيشتر به ارزشهاي كمي تا كيفي بوده به طوري كه روشهاي تدريس بيشتري از كلاسها صرفاً مبتني بر تئوري‌ها و حفظيات قديمي و سنتي است. به روز نبودن اطلاعات، استفاده از روشهاي سنتي و قديمي و ابزارهاي غير استاندارد، پايين‌ بودن ميزان تحقيقا و پژوهش در مراكز علمي و عدم هماهنگي بين تحقيقات و كاربرد آنها و تخصيص بودجه ناكافي به امر تحقيق و پژوهش، گسترش و ترويج مدرك گرائي، از عوامل ديگري هستند كه بيشترين نارضايتي را در بين دانشجويان به دنبال داشته است.

3ـ عوامل اقتصادي: مسلماً يكي از عوامل اساسي‌ كه اكثر فرزانگان را جذب كشورهاي ديگر مي‌كند. وقتي كه ميزان حقوق يك متخصص در خارج ده‌ها برابر حقوق همان شخص در ايران است، مسلماً فرد به فكر مهاجرت به آن كشور خواهد افتاد.

4ـ عوامل سياسي و قانوني: از عوامل ديگر مهاجرت، عدم مصونيتهاي سياسي وعلمي جهت اظهارنظر و حاكميت گروههاي سياسي بر دانشگاهها و مراكز علمي و همچنين طولاني يا قديمي بودن قوانين در سيستم‌ قضائي مملكت است.

5ـ عوامل اجتماعي: يكي ديگر از عوامل «فرار مغزها» نبود شناخت قدر و منزلت تحصيلكرده‌ها و نوع برخورد با آنهاست. از آن جمله فراهم نشدن فرصتهاي مطلوب براي ارائه طرح و يا پروژه‌هاي مطالعاتي آنهاست.

6ـ عدم شايسته سالاري: اكثر مشاغل به افراد بي‌صلاحيت وياكم صلاحيت و ياكم صلاحيت واگذار گرديده است. و تنها 4/1 درصد از كارآفرينان در بخشهاي صنعتي كشور مشغول به كارند.

واگذاري مشاغل بر اساس رابطه تا ضابطه عدم تطابق شغل با تخصص و رشته افراد، بوروكراسي دولتي و انحصاري مشاغل از ديگر عوامل هستند كه به مهاجرت نخبگان از كشور كمك كرده‌اند.

7ـ انحصارات دولتي: يكي ديگر از عوامل مهاجرت نخبگان، براساس نظرات كارشناسان، انحصارات دولتي است، به طوري كه از طرفي دولت به بهانه كوچك‌سازي از جذب نخبگان سرباز مي‌زند و از طرف ديگر در واگذاري فعاليتهاي كشور به بخش خصوصي طفره مي‌رود. لذا جايي ديگر براي نخبگان بافي نمي‌ماند.

8ـ ميزان اميد به اينده: هر چه اميد به اينده بيشتر باشد، ميزان مهاجرت تقليل پيدا مي‌كند. اميد به آينده جوانان در رابطه با شغل اينده‌شان، ميزان درآمد انها، توانائي تشكيل زندگي، ازدواج، خريدمسكن،ماشين وامثالهم و بالاخره ميزان امنيت كشور تماماً ارتباط مستقيم با ترك و عدم ترك مملكت دارند افراد معمولاً جذب كشورهايي مي‌شوند كه از لحاظ جذابيت‌ و اميد به اينده روشن اطمينان بيشتر داشته باشند.

راه‌حلهاي پيشنهادي

يكي از راه‌حلهاي پيشنهادي تلاش براي ارتباط هر چه بيشتر نخبگان مقيم خارج كشور با داخل است. در صورت قطع ارتباطات آنها با داخل، بر روي نسل فعلي ونسلهاي بعدي تأثير خواهد گذاشت. دوم نياز به يك اجماع‌نظر نسبي بين مسئولان است. به طوري كه بسترهاي گفت و شنود در مسير رشد جامعه و در راستاي جذب نخبگان باشد كه مستلزم تغيير استراتژي در زمينه توسعه و به كارگيري نيروي انساني ماهر باشد.سوم برنامه‌ريزي طويل المدت و تعيين اهداف جهت جذب نيروهاي انساني كارآ و ماهر همراه با عدالت، عقل و تدبير است به نحوي كه بستر مشاركت آنها در تصميمات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي فراهم گردد. علاوه بر موارد فوق:

اصلاح سيستم آموزشي و پژوهشي كشور از ابتدائي تا پايان دانشگاه و تلاش در جهت تربيت نيروهاي انساني خلاق، تصميم‌گيرنده، محقق و حلال مشكلات،ترويج  فرهنگ تحقيق و پژوهش در كشور و پياده كردن نتايج آنها تخصيص فرصتهاي شغلي در اختيار نخبگان و فرزانگان و اجراي شايسته سالاري و بالاخره پياده كردن برنامه‌هاي عملي براي جذب نخبگان است در پايان بايد اذعان كرد كه رفتن صاحبان دانش و انديشه «فرار مغز» نيست، بلكه هجرت نخبگان است، چون بسياري از آنها بالاخره به كشورشان برخواهند گشت. آنها عمدتاً علاوه بر دلائل ذكر شده در بالا به دليل كمبود امكانات و ظرفيتهاي علمي در داخل كشور به مهاجرت اقدام مي‌كنند. در حقيقت اين فرزانگان به دنبال دستيابي به ابزارهاي مناسب‌تر براي خدمت، توليد علم و انديشه خود هستند. لذا، بايستي به جاي در حصار كردن انديشمندان ويا توبيخ و ايجاد تنگاههاي مختلف براي آنها، تلاش در افزايش قابليتها وتوانائيها و ايجاد محيطي سالم د رداخل كشور باشيم. اينگونه مي توانيم به شكوفايي اقتصادممكلت ، رشد مديريت وافزايش و صدور كالاهاي غيرنفتي و كاهش وابستگي كشور به نفت باشيم.

ابعاد فرار مغزها در جهان و ايران:

بازنگري آمارها

1ـ پيشگفتار

يكي از پرسشهايي كه از ديرباز در علم اقتصاد مطرح بوده و نگاه انديشمندان را به خود جلب كرده اين بوده است كه چرا برخي ملتها توسعه يافته و برخي ديگر فقير و عقب‌مانده و در مفهومي عمومي‌تر، كمتر توسعه يافته‌اند.

در پاسخ بايد گفت كه در طول سالهاي گذشته ديدگاههاي گوناگوني در قالب الگوهاي رشد ارائه شده و با گسترش آن در دهه‌هاي اخير، مي‌بينيم كه سرماية انساني به عنوان يكي از عوامل مؤثر در فرايند رشد اقتصادي مطرح شده است. در سال 1961،تئودور شولتز، اين نظريه را مطرح كرد كه : «كليد توسعه اقتصادي خود انسان است و نه منابع آن». به اعتقاد وي، اقتصاد آمريكا پس از بحران بزرگ، بيشتر به علت افزايش ذخيره ثروت انساني رشد كرده است. بر پايه ديدگاههاي كنوني رشد كه بيشتر مرهون تلاشهاي لوكاس(Lucas) و رومر (Romer) است، سرمايه انساني در فرايند رشد اقتصادي مي‌تواند با ايجاد شرايطي براي برطرف ساختن بازده نزولي، به رشد اقتصادي مداوم در اقتصاد ملي منجر گردد.راهكار سياستي اين ديدگاهها معلوم بود: «تلاش در جهت افزايش انباره سرمايه انساني.»

«سرمايه‌هاي انساني» سرمايه‌هايي هستند كه با صرف هزينه‌هاي گزاف به دست آمده و عبارتند از : دانش،تخصص، تجربه، توان، سلامتي، قابليتها و در نهايت انضباط كه از راه آموزش و بهداشت در نيروي كار، ذخيره شده و موجب افزايش بهره‌وري آن در توليد مي‌شود. از اين رو، منابع انساني مانند دانشمندان، كارشناسان، نيروي كارا و منابع سازماني و نهادي به عنوان سرمايه‌هاي انساني، شناخته مي‌شوند.

بدين‌سان نقش آموزش درجامعه بار ديگر و به گونه مستدل، پررنگ‌تر شده و كشورهاي گوناگون بويژه در نيمه دوم سده بيستم به سرمايه‌گذاري در اين زمينه پرداختند. گرچه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و گسترده‌اي (با توجه به منابع هر كشور) در زمينه آموزش نيروي انساني صورت گرفته است. با اين حال نتايج مورد انتظار به دست نيامده و كشورهاي عقب مانده، همچنان در دام فقر(‍Poverty trap) گرفتار مانده‌اند. به نظر مي‌رسد گذشته از نحوه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و چگونگي تخصيص آن، يكي از مهمترين دلايل دست نيافتن به اهداف مورد نظر، بروز پديده «فرار مغزها» باشد.

«مهاجرت» پديده‌ايست كه در طول تاريخ وجود داشته و همواره كساني خواستار گذر از مرزهاي سياسي براي زماني بيش از يك سال و سكونت در محلي ديگر هستند. كسي را كه از موطن خود به جاي ديگري نقل مكان مي‌كند «مهاجر» مي‌گويند. از سوي ديگر «مغزها يا نخبگان» نيروي كارشناس،كارآمد، ماهر و نوآور يك كشور شناخته مي‌شوند. مخترعان، مبتكران، انديشمندان وديگر افرادي كه از دانش برخوردارند نخبه شناخته مي شوند. به سخن ديگر، نخبگان يك كشور در واقع سرمايه‌هاي انساني آن به شمار مي‌آيند.

مهاجرت نخبگان يا فرار مغزها كه بيشتر از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته صورت مي‌گيرد، مي‌تواند با كاهش سرماية انساني يك جامعه، به شدت تواناييهاي بالقوه اقتصادي را كاهش دهد، در حالي كه كشورهاي پيشرفته، بدان سبب كه بيشتر، مقصد كارشناسان كشورهاي در حال توسعه هستند از راه افزايش سرمايه انساني، به بهاي عقب‌ماندگي كشورهاي مبدا به امكان رشد خويش مي‌افزايند. «مهمترين اثرات اقتصادي مهاجرت نخبگان را مي‌توان كاهش رشد اقتصادي، بيكاري، تورم، كسري تراز پرداختها و به طور كلي كاهش رفاه افرادي كه در كشور مي‌مانند، برشمرد.»

دانسته‌ها گوياي آن است كه با توجه به فراگير بودن اطلاعات در جهان بدون مرز ( در سايه پديده جهاني شدن) نگرش انفعالي به اين موضوع بي‌نتيجه بوده و نشاخت و تحليل موشكافانه مسأله و يافتن  راه‌حلهاي مناسب با توجه به شرايط ويژه هر كشور ضرورت دارد. به هر روي پيش از هر راهكاري بايد از گستره پديده ياد شده آگاهي يافت. مقاله حاضر با هدف شناخت بهتر ابعاد پديده فرار مغزها از كشورها در حال توسعه به ديگر كشورهاي جهان، تهيه وتنظيم شده است.

2- فرار مغزها در جهان

پديده فرار مغزها، در پوشش مهاجرت و اقامت انديشمندان و كارشناسان فني از كشورهاي در حال توسعه به مقصد آمريكا، كانادا واروپاي غربي از دهه 1960 ميلادي چشمگير بوده است. بر پايه آمارهاي رسمي كه از سوي «آنكتاد» (UNCTAD) برآورد و گزارش شده است، از سال 1961 تا 1972 ، نزديك به 400هزار نفر نيروي كارماهر از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي پيشرفته مهارت كرده‌اند. بر پايه همين آمارها، در سالهاي 80ـ1977 در جامانيكا نزديك به 69 درصد از دانش آموختگان دانشگاهها به كشورهاي آمريكاي شمالي مهاجرت كرده‌اند.

آمارهاي سال 1976 يونسكو نشان مي‌دهد كه در فاصله سالهاي 1969 و 1973، شمار دانشجويان مهاجر شركت‌كننده در دانشگاههاي خارجي در جهان، هر سال بيش از سال پيش بوده و از 297575 نفر در سال 1969 به 400686 نفر در سال 1973 رسيده است. اينكه چه تعداد از اين دانشجويان به ميهن خويش بازگشته‌اند روشن نيست اما بررسي يونسكو گوياي آن است كه در سال 1973، تنها 17 درصد از 151066 دانشجوي خارجي دانش‌اموخته در دانشگاهها آمريكا، به ميهن خود بازگشته‌اند.

در ميان كشورهاي مقصد بالاترين امارها مربوط به كشورهاي آمريكا، كانادا و اروپاي غربي است. در سال 1990، 410 هزار نفر از كارشناسان هندي. به خارج مهارت كرده‌اند كه 30 درصد در آمريكا، 23 درصد در اسياي غربي و 11 درصد در اروپا سكني گزيده‌آند. آمارهاي جهاني در سال 1993 گوياي آن است كه نزديك به 9 درصد از كارشناسان با درجه دكتري در آمريكا، در مدارس خارجي تحصيل كرده و نزديك به 29 درصد از آنان در خارج تولد يافته‌اند.

	بخش عمومي
	صنعت
	آموزش و تحصيل
	كل
	دانشمند و مهندس‌آمريكايي

	دكتري
	همه‌

سطوح
	دكتري
	همه‌

سطوح
	دكتري
	همه‌

سطوح
	دكتري
	همه‌

سطوح
	

	31000
	1399000
	135000
	2726000
	179000
	643000
	345000
	4768000
	كل شاغلان در آمريكا

	24000
	1315000
	90000
	2367000
	128000
	500000
	244000
	4160000
	متولد آمريكا

	7000
	84000
	45000
	359000
	51000
	143000
	102000
	608000
	متولد خارج

	3000
	24000
	14000
	128000
	16000
	49000
	32000
	208000
	مدارس خارجي

	4000
	60000
	31000
	231000
	35000
	94000
	70000
	400000
	مدارس آمريكايي


در همين سال (1993) ، 130هزار نفر از دانش‌اموختگان روسي به اروپا و آريكا مهاجرت كرده‌‌اند.

بر پايه برآوردهاي انجام شده در سال 1990 در ميان كشورهاي قاره آسيا و اقيانوسيه بيشترين آمار مهاجرت به آمريكا، مربوط به فيليپين(730000تن) بوده است و در ميان آنان بيشترين درصد را دانش‌اموختگان دانشگاهي داشته‌اند.

دومين كشوري كه بيشترين مهاجران به آمريكا را داشته چين (400000 نفر) است كه همه آنها تحصيلات متوسطه يا بالاتر داشته‌اند. كشورهاي هند و كره نيز هر يك نزديك به 300 هزار مهاجر به آمريكا داشته‌اند كه به ترتيب 75  و 53 درصد از مهاجران دو كشور ياد شده داراي تحصيلات دانشگاهي بوده‌اند. بالاترين رقم مهاجرت از قاره افريقا به ايالات متحده مربوط به كشورها مصر، غنا و آفريقاي جنوبي است كه بيش از 60 درصد مهاجران تحصيلات عالي دارند. در ميان كشورهاي آمريكاي لاتين نيز، مكزيك با رقمي بيش از 7/2 ميليون نفر، بيشترين مهاجر را داشته است كه از آن ميان نزديك به 2 ميليون نفر داراي تحصيلات متوسطه يا بالاتر بوده‌اند. جدولهاي 2 و 3 نشان دهنده آمارهاي مهاجرت به آمريكا در سال 1990 و سهم كشورها از اين مهاجران است.

بر پايه اطلاعات موجود، ميانگين هزينه تحصيل در دانشگاههاي ايالات متحده در سال، از 6 تا 13 هزار دلار ( باتوجه به رتبه علمي دانشگاه) است. بدين‌سان، ايالات متحده از راه مهاجرت تحصيل كردگان كشورهاي در حال توسعه‌اي كه نامشان در جدول زير آورده شده. دست‌كم 130 تا 280 ميليارد دلار در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي مي‌كند. گفتني است كه رقم بالا تنها هزينه‌هاي مستقيم تحصيل را در بر مي‌گيرد.

آمارهاي مربوط به مهاجرت به ايالات متحده در سال 1990

	
	كل مهاجران(نفر)
	داراي تحصيلات ابتدايي و كمتر
	داراي تحصيلات متوسطه
	داراي تحصيلات عالي

	آسيا و اقيانوسيه
	2376277
	95320
	818860
	1462097

	فيليپين
	728454
	10680
	224700
	493074

	چين
	404579
	48420
	190560
	165599

	كره
	377940
	13060
	163420
	201460

	هند
	304030
	6960
	68800
	228270

	تايوان
	152957
	2880
	32060
	118017

	ايران
	150906
	3740
	41460
	105706

	آفريقا
	127853
	2060
	30640
	95153

	مصر
	53261
	980
	13020
	39261

	افريقاي جنوبي
	22678
	200
	4980
	17498

	غنا
	12544
	40
	3400
	9104

	آمريكاي شمالي
	3761084
	436420
	2677420
	647244

	مكزيك
	2743638
	368540
	2027880
	347218

	آمريكاي جنوبي
	616004
	16320
	314780
	284904


 بيشترين مهاجران به كشورهاي عضو OBCD (جزآمريكا)، از ايران، كره و فيليپين هستند و 25 درصد از مهاجران ايراني ساكن در كشورها عضو      OBCD تحصيلات دانشگاهي دارند. اين رقم براي كره 15 درصد و براي فيليپين 10 درصد است. در ميان كشورهاي آفريقايي نيز، غنا و آفريقاي جنوبي داراي بيشترين شمار مهاجر به كشورها عضو OBCD هستند. آنچه بايد درباره مهاجران به كشورهاي عضو OBCD خاطرنشان كرد، درصد بالاي كساني است كه تحصيلات عالي دارند و علت اصلي آن نيز تسهيلات شايان توجه و نيز شرايط اسان‌تري است كه براي پذيرش كساني با اين ويژگيها وجود دارد.

نمودار 1 امار مهاجران از مناطق گوناگون جهان به ايالات متحده را در دوره 1996 ـ 1955 نشان مي‌دهد. اين نمودار گوياي آن است كه در حالي كه سهم اروپا از كل مهاجران به آمريكا در طول سالهاي ياد شده كاهش يافته، سهم اسيا، امريكاي شمالي و آمريكاي جنوبي، در اين دوره افزايش پيدا كرده وبيشترين افزايش مربوط به اسيا و آمريكا شمالي است.

افزون بر كشورهاي ياد شده. كشورهاي بلوك شرق اروپا نيز مهاجران نسبتاً زيادي به كشورهاي پيشرفته و صنعتي داشته اند.

سهم كشورها از مهاجران به ايالات متحده در سال 1990

	
	داراي تحصيلات ابتدايي و كمتر
	داراي تحصيلات متوسطه
	داراي تحصيلات عالي

	آسيا و اقيانوسيه
	01/4
	46/34
	53/61

	فيليپين
	47/1
	85/30
	69/67

	چين
	97/11
	10/47
	93/40

	كره
	46/3
	24/34
	30/53

	هند
	29/2
	63/22
	08/75

	تايوان
	88/1
	96/20
	16/77

	ايران
	48/2
	47/27
	05/70

	آفريقا
	61/1
	97/23
	42/74

	مصر
	84/1
	45/24
	71/73

	افريقاي جنوبي
	88/0
	96/21
	16/77

	غنا
	32/0
	10/27
	58/72

	آمريكاي شمالي
	60/11
	19/71
	21/17

	مكزيك
	43/13
	91/73
	66/12

	آمريكاي جنوبي
	65/2
	10/51
	25/46


فرار مغزها از كشورهاي شرق اروپا (نفر)

	مبدأ
	سال
	اندازه در سطح مهاجران
	مقصد

	روسيه
	1990

93-1991

1992

1991
	250 دانشمند آكادمي علوم

18000 دانشمندو فرهيخته

7 تا 70هزار دانشمند آكادمي علوم

600 عضو برتر آگادمي علوم

4 درصد از كل مهاجران دانشجو بوده‌اند كه 80 تا 90 درصد خواهان مهاجرت دائمي هستند.
	بدون مقصد مشخص وداراي قراردادهاي‌دائمي

كشورهاي مختلف ويژه آلمان

اسرائيل (44000 مهندسي و 8500 فارغ التحصيلان دكتري)

اسرائيل، آلمان وايالات متحده

	بلغارستان
	92-1990
	40000 دانشمند كه هر سال در حدود 20000 نفر بوده است.
	آلمان،ايرلند،فرانسه، انگلستان، (خواهان عزيمت دائم)

	كشورهاي‌مستقل مشترك المنافع
	1989
	4/34 درصد از كل مهاجران فريخته بودند
	المان

	روماني
	84-1980
	1/12 درصد از مهاجران داراي سطح آموزش عالي بوده‌اند
	آلمان، مجارستان، اسرائيل

	لهستان
	87-1980
	76300 دانشگاهي
	آلمان، ايالات متحده، فرانسه و غيره

	
	87-1983
	59700 نفر با درجه دانشگاهي
	آلمان

	
	دهه80
	19800 مهندس، 8800 دانشمند ودانشگاهي، 5500 دكتر و 6000 پرستار
	تقريباً 50 تا 55 درصد به المان


آنچه مشكل فرار مغزها را تشديد كرده، تمايل نداشتن متخصصان و كارشناسان به بازگشت به كشورهاي خويش است. جدول زير نرخ ماندگاري دانش‌اموختگان در دانشگاههاي آمريكا را در دوره 96ـ1988 نشان مي‌دهد كه نزديك به 63 درصد آنان در ايالات متحده ماندگار شده‌اند.

نرخ ماندگاري فارغ‌التحصيلان خارجي در آمريكا در دوره 96ـ1988

	درصد
	شمار افراد ماندگار
	كل دانشجويان با درجه‌ي دكتري
	منطقه

	63
	34917
	55444
	كل

	5/65
	28280
	43171
	آسيا

	9/55
	4898
	7860
	اروپا

	5/49
	1739
	3513
	آمريكاي شمالي


3ـ فرار مغزها از ايران

آغاز روند فرار مغزها از ايران به دهه 1330 هجري شمسي باز مي‌گردد. دهه‌هاي 40 و 50 تا پيروزي انقلاب فرهنگي (مقطع دوم) و سالهاي 67 بدين سو(مقطع سوم) دوره‌هاي زماني مشخص اين پديده بوده است. متأسفانه آمارهاي روشن و معتبري در مورد فرار مغزها از ايران در دهه‌هاي پنجاه و شصت هجري خورشيدي و حتي پس از آن، موجود نيست. از اين رو در اين بررسي با بهره‌گرفتن از منابع گوناگون داخلي و خارجي تلاش شده تا آنجا كه امكان‌پذير است، آمارهايي در اين زمينه ارائه شود.

بر پايه آمارهاي اداره رسيدگي به درخواستهاي تابعيت واقامت آمريكا، شمار ايرانيايي كه با عنوان دانشجو وارد اين كشور شده‌اند، از 977 نفر در سال 1960 به 4832 نفر در سال 1973 رسيده است. بر پايه همين گزارش، در سال 1973،نزديك به 17 درصد دانشجويان ايراني پس از ورود به آمريكا درخواست اقامت دائم كرده‌اند. امارهاي موسسه بين‌المللي آموزش نشان مي‌دهد كه در سال تحصيلي 74-1973 در مجموع 9623 دانشجوي ايراني در آمريكا تحصيل مي‌كرده‌اند و از اين شمار 71 درصد در مقطع كارشناسي، 22 درصد در سطح تخصصي و فوق دكتري و بقيه در ديگر مقاطع درس مي‌خوانده‌اند.

بر پايه‌ آمارهاي سرشماري سال 1990 در آمريكا نزديك به 220 هزار نفر خود را ايراني‌تبار معرفي كرده‌اند كه حدود 77 درصد آنان داراي تحصيلات دانشگاهي بوده‌اند. همچنين بر اساس گزارش اداره آمار ايالات متحده، در سرشماري سال 1991، 46 درصد مهاجران ايراني داراي مدرك ليسانس و بالاتر بوده‌اند كه 42 درصد در رده‌هاي بالاي علمي و حرفه‌اي و 22 درصد صاحبان شركتهاي تجاري، كارخانه‌هاي صنعتي، بيمارستان و ورزشگاه بوده و ميانگين درآمد آنان نزديك به 55 هزار دلار بوده است در حالي كه ميانگين درآمد شهروندان آمريكايي 35 هزار دلار است. همچنين بر پايه آمارهاي سازمان ملل در سال 1993، حدود 240 هزار نفر ايراني با تحصيلات عالي در آمريكا زندگي مي‌كرده‌اند كه از اين شماره 1862 تن عضو تمام‌وقت هيأت علمي و حدود 3200 نفر عضو پاره‌وقت هيأت علمي بوده‌اند. جالب اينكه شمار اعضاي تمام وقت هيأت علمي در كل مراكز آموزش عالي ايران در سال تحصيلي 76ـ75 نزديك به 1900 نفر بوده است.

در دوره 77ـ1367 در حدود 180 هزار درخواست مهاجرت به كانادا از سوي ايرانيان با پيشنيه مديريت در سطوح مياني به سفارت آن كشور در تهران تسليم شده است. همچنين در سال 1377 ، آمارهاي مربوط به ايرانيان متقاضي مهاجرت به ديگر كشورها گوياي آن است كه از مجموعه 412 نفر متقاضي 390 نفر يعني بيش از 94 درصد مدارك تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس و دكتري داشته‌اند.

بر پايه گزارش بانك اطلاعات علمي، تا سال 1997 ميلادي. مشخصات 37362 ايراني با تحصيلات ليسانس و بالاتر در اين مركز ثبت شده است كه از اين ميان تحصيلات 29 درصد در سطح دكتري، 33 درصد فوق ليسانس و 48 درصد ليسانس بوده است. بيشتر دانش‌آموختگان ايراني در ايالات متحده در مشاغل مهم به كار گرفته شده‌اند. تركيب و توزع شغلي برخي از ايرانيان ساكن آمريكا در سال 1372، با آمارگيري از 16 هزار ايراني ساكن ايالات متحده در جدول زير نشان داده شده است.

تركيب و توزيع شغلي ايرانيان ساكن آمريكا در سال 1372

	رديف
	رشته شغلي
	تخصص
	تعداد نفر

	1
	عضو هيأت علمي
	رياضي

علوم‌پايه‌پزشكي

كامپيوتر

علوم‌اجتماعي

پزشك
	195

216

67

635

5500

	2
	مشاغل اجرايي
	متخصص علوم‌پايه پزشكي

متخصص ايران‌شناسي

نقاش
	650

430

45


وزير سابق علوم در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه در سال 79 نزديك به 220 هزار نخبه علمي، مديريتي و صاحب سرمايه به يكي از كشورهاي غربي مهاجرت كرده‌اند كه اين رقم براي سال پيش از آن نزديك به 90 هزار نفر بوده است. همچنين همه پذيرفته‌شدگان با رتبه دو رقمي در كنكور سراسري دانشگاههاي كشور، هر سال از بهترين دانشگاههاي جهان دعوت‌نامه دريافت مي‌كنند و نزديك به 90 هزار نفر از 135نفر دانش‌اموزاني كه در سالهاي 80ـ1377 در المپيادهاي علمي صاحب مقام شده‌اند، هم‌اكنون در دانشگاههاي  آمريكا به تحصيل اشتغال دارند.

بر پايه گزارش صندوق بين‌المللي پول در سال 1999، در ميان 61 كشور جهان. ايران بيترين مهاجران تحصيل كرده را داشته به گونه‌اي كه در سال ياد شده نزديك به 11 ميليارد دلار سرمايه فكر از ايران خارج شده است.

4ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

با توجه به امارهاي ياد شده، مي‌بينيم كه رقابت بزرگي ميان كشورهاي پيشرفته براي جذب نخبگان و نيروي كار متخصص در جهان وجود دارد. آمارها گوياي آن است كه تنها در سال 1990، بيش از 60 درصد مهاجران به آمريكا داراي تحصيلات عالي بوده‌اند. همچنين اين پديده در ايران ابعاد گسترده‌اي يافته است.

آمارهاي موجود نشانگر مهاجرت روبه‌رشد ايرانيان تحصيل كرده به خارج از كشور در دوره 1973ـ1993 است به گونه‌اي كه در اين دوره، بطور ميانگين هر سال نزديك به 12 هزار نفر نيروي كارشناس از ايران مهاجرت نموده و به ديگر كشورها بويژه كشورهاي عضو OECD، رفته‌اند.

از «فرار مغزها» تا پديده نو و ناشناخته «مبادله مغزها»

«فرار مغزها» ريشه در «نيازها» دارد وقتي متخصصان كنار مي‌روند، ناكارآمدها ميداندار مي‌شوند.

پيش درآمد

پديده «فرار مغزها» در سالهاي اخير، يكي از مهمترين مسائل بحث‌برانگيز كشورهاي كمتر توسعه يافته و حتي كشور پيشرفته كانادا بوده است.

اصطلاح «فرار مغزها» معادل دو كلمه انگليسي brain drain است. Brain به معني مغز، متفكر و مغز متفكر است و واژه d  rain نيز چند معني‌دارد: از جمله: خشكاندن، خالي كردن، تحليل‌بردن و زهكشي‌كردن. بنابراين، همچنان كه بازهكشي، بطور طبيعي يا مصنوعي، آبهاي اضافي يك منطقه را خارج مي‌:نند يا در كشاورزي، آب اضافي زمين را مي‌گيرند( جعفري، 1372:197) پديده فرار مغزها نيز باعث بيرون رفتن مغزها يا متفكران از يك سرزمين مي‌شود؛ مغزهايي كه آن سرزمين به وجود آنها نيازمند است. واژه «مغزها» همه دانشمندان، مخترعان، مبتكران، تكنيسنها، كارگران ماهر و خلاق، مهندسان، پزشكان، جراحان، متخصصان وديگر افرادي را در برمي‌گيرد كه دانش بالا دارند، در سده نوزدهم تا جنگ جهاني اول، ايالات متحده آمريكا مهمترين كشور مهاجر پذير بود. زيرا بهره‌برداري از منابع آن سرزمين و ايجاد تأسيسات زيربنايي، از جمله: شبكه راههاي ارتباطي، راه‌آهن و ... به نيروي انساني بسيار نياز داشت؛ بنابراين، جمعيت زيادي ازکشورهاي آمريكاي جنوبي و مركزي و نيز از اروپا و آفريقا ، به آن سرزمين مهاجرت كردند. بعدها ، صنعتي شدن آن كشور باعث شد كه ماهيت مهاجرپذيري آن تغيير كند و مهاجران ماهر و متخصصان كشورهاي اروپايي يا كشورهايي را بپذيرد كه به اندازه كافي صنعتي نشده بودند. ادبيات مربوط به فرار مغزها از زمان پايان جنگ جهاني دوم، بويژه از دهه 1960 شكل گرفت (مكرز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي ، 10:1378) يعني زماني كه كشورهاي اروپايي بازسازي ويرانه‌هاي جنگ را آغاز كردند و مدتي بعد هم چرخه صنعت در اين كشورها به گردش درآمد. اين فرايندها نياز به افراد متخصص و كارآمد داشت؛ در نتيجه، خيل عظيم متخصصان، مهندسان و ديگر افرادي كه با عنوان «مغزها» از آنها ياد مي‌شود كشورهاي در حال توسعه خود را به سوي كشورهاي پيشرفته ترك كردند. از آن زمان غارت سرمايه‌هاي انساني شروع شد و مانع ديگري در راه پيشرفت توسعه كشورهاي جهان سوم پديد آمد.

پاره‌اي از پژوهشگران معتقدند كه علت ريشه‌اي همه مهاجرتها، شكست جوامع دربرآوردن نيازها و آرزوهاي شهروندانشان است(كين،6:1375)؛ بنابراين، فرار مغزها نيز كه نتيجه مهاجرت يا كوچ افراد تحصيل كرده و داراي تخصص از كشوري به كشور ديگر است، ريشه در نيازها دارد. طيف اين نيازها براي نخبگان و متخصصان هر كشور متفاوت است و ابعاد گوناگون امنيتي. اجتماعي، اقتصادي، سياسي، علمي و تخصصي دارد اما بايد در نظر داشت كه پديده فرار مغزها تنها به معني جلاي وطن نيروهاي متخصص كشورها نيست، زيرا دانشجويان مشغول تحصيل در دانشگاههاي خارج از كشور هم معمولاً پس از گذراندن دوران تحصيل، ميلي براي بازگشت به وطن ندارند.

به رغم اين واقعيت مسئله فرار مغزها براي كشورهاي توسعه يافته چندان بحراني نيست، زيرا اگر اين كشورها نخبگاني از دست بدهند، توانايي جذب نيروهاي متخصص ديگر يا باصطلاح امكان «مبادله مغزها» را دارندگ در صورتي كه كشورهاي در حال توسعه نه توان حفظ نخبگان خود را دارند و نه توان و امكان جذب نخبگان و متخصصان ديگر را ، بنابراين در اصل فرار مغزها هنگامي محسوس است كه جريان خروجي متخصصان وتحصيل‌كردگان ثابت باشد و جريان ورودي مشابهي از ديگر كشورها جايگزين آن نشود. به هر حال، اين كم جمعيت در حال توسعه وارد مي‌كند، هر چند ممكن است حركت مغزها از يك كشور كوچك براي كشورهاي بزرگ مهاجرپذير چندان اهميت نداشته باشد.

پيامدهاي فرار مغزها براي كشورهاي مبدأ و مقصد

سرمايه‌هاي انساني و منابع طبيعي، هر دو در رشد اقتصادي كشورها اثرات تعيين كننده دارند. اما تحقيقات تجربي نشان داده استكه سرمايه گذاري در منابع انساني بيش از سرمايه‌گذاري در منابع طبيعي، به رشد اقتصادي كمك مي‌كند:(Blaug;1970:61) از اين رو، كشورهاي خاورميانه هر چند منابع نفتي عظيم دارند، نيازمند متخصصان تحصيل كرده هستند تا امكان توسعه اقتصادي‌شان را فراهم سازند. امروزه نقش بنيادي و اصلي منابع نيروي انساني در توسعه كشورها روشن و بديهي است؛ كما اينكه به جرأت مي‌توان گفت كه ويژگي چشمگير و بارز كشورهاي پيشرفته، همانا وجود نيروهاي انساني، متخصص و كارآمد است(همشهري، 7:1373) بنابراين، حركت نيروهاي غني و ماهر انساني، اثار تماياني بر كشورهاي مبدا (فرستنده) و كشورهاي مقصد(گيرنده) دارد.

مهمترين و واضح‌ترين تأثير «فرار مغزها» بر كشور مبدا اتلاف هزينه‌هاست؛ يعني، هزينه‌هايي كه صرف تعليم وتربيت نيروهاي ماهر و تحصيل كرده شده است. كشورهاي در حال توسعه هر سال با صرف هزينه‌هاي هنگفت براي بخش آموزش و پرورش كه در واقع سهم مهمي از بودجه ناچيزشان است، به اموزش و تربيت انسانهاي ماهر و متخصص مي‌پردازند، اما متأسفانه با مهاجرت اين افراد به كشورهاي پيشرفته صنعتي، بويژه ايالات متحده آمريكا و كانادا، منابع عظيمي از سرمايه خود را از دست مي‌دهند و اين سرمايه به سوي كشورهاي مقصد سرازير مي‌شود. برخي كشورها، با پرداخت يارانه‌ايي، زمينه ادامه تحصيل شهروندانشان را در مقطع تحصيلات عالي فراهم مي‌سازند.اين يارانه‌ها عبارت است از: پرداخت وامهاي بدون بهره، كاهش شهريه دانشگاه، امكان سكونت رايگان يا ارزان دانشجويان در خوابگاهها و كمك هزينه براي تحصيل در خارج از كشور . بديهي است كه هرچه سطح تحصيلات بالاتر رود، مقدار هزينه صرف شده در بخش آموزش نيز بيشتر مي‌شود. ب راين اساس، هزينه آموزش پزشكان واستادان داشنگاهها به علت طولاني‌تر بودن دوره‌ها آموزش آنها، بسيار افزايش مي‌يابد؛ بنابراين، با عزيمت دائمي اين تحصيل كردگان به خارج صدمات مالي زيادي به كشور فرستنده يا مبدا وارد مي‌شود.

براساس يك نظريه آموزش و پرورش يك كالاي عمومي به حساب مي‌آيد و براي جامعه منافع مثبت مشخص دارد، بنابراين «فرار مغزها» صدمات مالي قابل توجه به با مي‌آورد(Torbat,2002:272). با توجه به هزينه‌هاي بالاي آموزش و تربيت يك متخصص در كشور سوئيس كه بيش از 565هزار دلار است، از نظر اقتصادي، سود اين كشور از جذب دلار است از نظر اقتصادي، سود اين كشور از جذب متخصصان خارجي، معادل ارزش صادرات زعفران ايران در يك سال ـ سال 2000ـ است (حسن‌زاده،1:1380). در ايالات متحده مجموع هزينه تحصيل براي 12سال پيش از دانشگاه و نيز دوره 4 ساله تحصيلات دانشگاهي، حدود 174 هزار دلار است.(Torbat,2002:282)بر اين اساس، هزينه آموزش هزاران فارغ‌التحصيل از دانشگاهها كه بيشتر از كشورهاي توسعه نيافته روانه آمريكا مي‌شوند، ميلياردها دلار است كه مي‌توان آن را كمكهاي بلاعوض و ناخواسته اين كشورها به ايالات متحده دانست.

منابع مختل مقدار سودي را كه با «فرار مغزها» نصيب كشورهاي جذب كننده آنها مي‌شود، نشان داده‌اند. بعضي برآورد كرده‌اند كه ايالات متحده در سي‌سال بيش از صد ميليارد دلار از اين راه سود برده و در بين سالهاي 1970 تا 1977 بيش از 5 ميليارد دلار در هزينه‌هي آموزش نيروهاي متخصص مورد نياز خود صرفه‌جويي كرده است. (مجله اقتصادي، 44:1368) بنابراين، اين كشور وديگر كشورهاي توسعه يافته از دانش و تخصص نخبگان مهاجر سراسر جهان به رايگان بهره‌مي‌گيرند. بيشتر اين مهاجران معمولاً در زمينه‌هايي چون آموزش‌و‌پرورش، مهندسي، پزشكي و ديگر خدمات تخصصي مشغول كار هستند و كار اين نخبگان براي كشورهاي ميزبان منافع اجتماعي مشخص ومهمي دارد كه در كشورهاي مبدا به اين منافع مهم در واقع توجه نمي‌شود. اين نكته را هم بايد  در نظر گرفت كه متخصصان كشوراي در حال رشد زماني مهاجرت مي‌كنند كه به اصطلاح فعالترين دوره سني آنهاست؛ يعني، بي‌درنگ پس از پايان دوره‌هاي تخصصي دانشگاهي مهاجرت مي‌كنند. بيش از 50درصد پزشكاني كهدر سالهاي پس از 1960 وارد ايالات متحده شدند، از لحاظ  گروه سني  زير 40 سال بودن و در سال 1970 حدود 49 درصد كاردانهاي فني‌و مهندساني كه به عنوان «مهاجر» به آمريكا رفتند. در گروه سني كمتر از 30 سال قرار داشتند.(مجله اقتصادي، 44:1368) از اين رو جوان بودن مهاجران، امتياز مثبت ديگري براي كشورهاي مهاجرپذير است و در مقابل، كوچيدن آنها، براي كشورهاي مهاجر فرست، آثار و پيامدهاي منفي دارد. بيرون رفتن افراد متخصص وكارآمد از يك كشور، مسائل ديگري هم در پي دارد. وقتي متخصصان كنار مي‌روند. ناكارآمدها ميدان‌دار مي‌شوند(طايفي،الف،3:1381) و چرخه توسعه نيافتگي باز هم به روال خود ادامه مي‌دهد.

بسياري از مغزها، با فرارشان، باعث خروج خانواده خود و نيز خارج شدن مقدار قابل ملاحظه‌اي سرمايه مالي از كشور مي‌شوند؛ سرمايه‌هايي كه براي رشد اقتصادي كشور لازم است. البته، بعضي از مهاجرتها نيز باعث سودرساني به كشور مهاجر فرست مي‌شود. چنان كه در دهه 1980 مكزيكي‌هاي مقيم ايالات متحده ارتباطاتي را بازادگاه خود برقرار كردند و پس‌اندازهايشان را به روستاهاي محل تولد خود فرستادند تا خرج ساختن مدرسه وايجاد سيستم‌هاي فاضلاب وديگر زيرساختهاي بنيادي شود.

در بخشهايي از مناطق روستايي مكزيك تقريباً منبع اصلي درآمد نيمي از خانواده پولهايي است كه بستگانشان از خارج براي آنها مي‌فرستند،(Rgers march,2001:19) فرار مغزها پس از يك نسل، مي‌تواند باعث رسيدن سود به كشور مبدا شود. بعضي از شركتهاي هندي درايالات متحده كه مهاجران متخصص هندي سالهاي پيش در اين كشور تأسيس كرده‌آند. امروزه با سرمايه‌گذاري در كالجهاي فني هند توانسته‌اند تسهيلات جديدي براي كشورشان ايجاد كنند. چنين است كه نخبگان تحصيل كرده وسيله‌اي براي انتقال فن‌آوري و مهارت محسوب مي‌شوند.

امروزه در مهاجرتهاي ميان‌مدت و دراز مدت به آن سوي اقيانوسها مسئله گزينش هم مطرح است؛ گزينش مهاجراني كه بتوانند به نيازهاي ساختاري و فني كشورپذيرنده پاسخ دهند. در اين گزينش، مديران و مهندسان مالي رتبه كه سرمايه‌اي با خود دارند، در اولويت‌اند. با اين شيوه، كشور مهاجرپذير براي اماده‌سازي مهاجراني كه رسيدن آنها به مرحله تخصص و مهارت هزينه بسيار مي‌خواهد، سرمايه‌گذاري نمي‌كند (فريد، 316:1374) مثلاً شركتهاي رايانه‌اي، فن‌آوري و داروسازي سوئيس با كمبود نيروهاي ماهر روبه‌رو هستند؛ اما دولت به اين نتيجه رسيده است كه جبران اين كمبود، گذشته از هزينه مالي، به حدود چند هزار ساعت تدريس نياز دارد كه برابر با چندسال كار دائم و موفقيت‌آميز يك مدرسه ودانشگاه است؛ بنابراين، يكي از اهداف كوتاه‌مدت سوئيس. افزون بر جذب متخصصان سوئيسي، آن است كه در برخورد با درخواستهاي مهاجرت و پناهندگي اتباع خارجي، نيروهاي متخصص را از ميان آنان دستچين كند(حسن‌زاده،1:1381)

«فرار مغزها» و راههاي جبران آن

نيروهاي متخصص، تحصيل كرده و كارآمد كشورها به علت ارضاء نشدن نيازهاي گوناگونشان، جلاي وطن مي‌كنند و در اين راه ممكن است به خواستهاي خود دست يابند، اما مهمترين چيزي كه از دست مي‌دهند، وطن و سرزمينشان است.در تأييد اين سخن، فرانتس نويمان در مقاله‌اي با عنوان «روشنفكران در غربت» به گفته هوگو گروسيسوس استناد مي‌كند كه در سال 1621 پس از گريختن از زندان موريس دورانژ گفت:«اگر ميهنم مرا نمي‌خواهد، من هم او را نمي‌خواهم؛ جهان فراخ است.» ولي نويمان، پس از آن سخن «دانته» را مي‌آورد كه مي‌گويد:«چقدنان در غربت به دهان شور مي‌آيد! چقدر بالا و پايين رفتن از پله‌هاي بيگانگان سخت است».(ماهنامه پيام‌امروز، آذر و دي 126:1374)

آنچه باعث ترك وطن واقامت در سرزمين ديگر مي‌شود، معمولاً ناشي از دودسته عوامل است: عوامل دافعه و عوامل جاذبه كه هر دو ابعاد اقتصادي واجتماعي، سياسي وتخصصي گوناگون دارند. مهمترين عوامل دافعه يارانش مغزها عبارت است از: افزايش فاصله طبقاني، كمبود آزادي، فرهنگ كاري ناكارآمد، كمبود امكانات پژوهشي و پايين بودن استانداردهاي پژوهشي، نابرابري درآمد و هزينه، بيعدالتي. بي‌قانوني و پارتي‌بازي. در مقابل آنچه بيان شد، عوامل ديگري هم باعث جذب نخبگان به كشوري ديگر مي‌شود.اين عوامل كششي عبارت است از:‌امكان ادامه تحصيل، رفاه اجتماعي، تعادل هزينه و درآمد،نظام آموزشي كارآمد، رفاه اقتصادي، آزادي سياسي و اجتماعي، وجود فرصتهاي شغلي (طايفي.ب،1381) و امنيت شغلي.

برخي  بر اين باورند كه سرمايه انسان متفكر، انديشه اوست و مي‌خواهد در جايي كه زندگي مي‌كند مطرح باشد؛ مانند سرمايه‌گذاري كه پول خود را در جايي سرمايه‌گذاري مي‌كند كهتضمين بازپرداخت داشته باشد(طايفي.الف،3:1381). درامپراتوري اسلامي سده‌هاي نهم و دهم هجري، بسياري از دانشمنداني كه در آن عصر طلايي در بغداد گرد آمده بودند از ديگر مناطق دنياي آن روز راهي مركز امپراتوري اسلام شده بودند و چون حكومت كمتر درصدد مداخله، تفتيش وتفحص در خصوص اعتقادات شخصي دانشمندان برمي‌آمد، دانشمنداني هم كهمسلمان نبودند با اطمينان خاطر مي‌تواسنتند در بغداد به فعاليت بپردازند؛ همچنين،حكومت اصرار چنداني به تحميل عقايد خاص (مذهبي،فلسفي يا سياسي به دانشمندان نداشت واين نيز عامل مثبت ديگري براي جذب و جلب آنان بود. حضور صدها دانشمند مسيحي، يهودي و زرتشتي در مركز جهان اسلام كه ازمناطق ديگر به آنجا آمده بودند، بهترين گواه اين مدعاست(زيبا كلام، 228:1381)

شماري از پژوهشگران هم مهمترين علت فرار مغزها را عامل اقتصادي مي‌دانند وقتي دستمزد يك كارگر صنعتي در ايالات متحده آمريكا حدود 80برابر دستمزد كارگري مانند او در كشور چين است.(Rogers,Januaty 2001:7) طبيعي است كه متخصصان و نيرهاي ماهر تحصيل كرده در آمريكا مي‌توانند وضع اقتصادي بهتري داشته باشند. تحقيقات نشان داده است كه بسياري از كانادايي‌ها براي فرار ازمالياتهاي سنگين به ايالات متحده مهاجرت كرده‌اند.(jack.1999 )؛ اما آنچه مسلم است، مسئله فرار مغزها، تنها نتيجه حرص و طمع شخصي متخصصان نيست، بلكه بيشتر ناشي از سياستهاي نادرست است.(Payk ,2001)

بعضي از كشورهاي در حال توسعه توانايي چنداني براي تربيت نيروهاي متخصص و پاسخگويي به نيازهاي آنان ندارند و ناگزيرند فارغ‌التحصيلان دانشگاههايشان را براي ادامه تحصيل به خارج بفرستند. بيشتر اين دانشجويان پس از پايان تحصيل، تحت تأثير امكانات و جاذبه‌هاي كشور ميزبان قرار مي‌گيرند و تمايلي براي بازگشت به كشور خود ندارند. بررسيها نشان مي‌دهد كه تنها نيمي از دانشجويان خارجي كه از دانشگاههاي ايالات متحده مدرك مي‌گيرند، به زادگاه خود بازمي‌گردد(Rogers,March 2001:18). البته آنها هم در زمانهاي بحراني، مانند وقوع انقلاب، جنگ يا هر حادثه ديگر، خيلي زود به كشوري كه در آن تحصيل كرده‌اند، باز مي‌گردند و چون تخصص دارند و با زبان آن كشور آشنا هستند. از آنجا كه دانشگاههاي غربي، در مقايسه با دانشگاههاي كشورهاي در حال توسعه جو علمي بهتري دارند و از لحاظ منابع علمي و جديد و همچنين امكانات پژوهشي غني‌ترند، در جذب و شكار نخبگان و متخصصان كشورهاي در حال توسعه هم موفق‌تر عمل مي‌كنند. برگزاري المپيادهاي علمي هم باعث مي‌شود دانش‌اموزان خوب و با استعداد شناسايي و جذب دانشگاههاي خارج شوند. بر اين اساس، همه دانشگاههاي معتبر دنيا درصددند كه  برگزيدگان المپيادهاي علمي جهان را جذب كنند و با سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت براي آموزش آنان سالهاي بسيار از فكر و توانشان بهره‌بگيرند.(صحرايي،19:1375)؛ ايالات متحده آمريكا در سده گذشته با «فيلترهاي سنجش كيفيت مهاجران» به كار نخبه جمع‌كني مشغول بوده است. در نتيجه، از جنگ جهاني دوم تا كنون تنها در رشته فيزيك 9 دانشمند براي آمريكا جايزه نوبل گرفته‌اند كه همه آلماني هستند در حالي كه در اين مدت خود آلمان فقط 11نوبل فيزيك دريافت كرده است. البته مسئله تنها اين نيست كه شماري دانشمند تراز اول از كشور خود به ايالات متحده رفته‌آند، بلكه نكته نگران‌كننده آن است كه اين افراد سنت علمي پرسابقه‌اي را با خود برده‌اند ودر جاي ديگر بنيان گذاشته‌اند (اطلاعات علمي، 37:1381).

با توجه به نقش مهمي كه نخبگان و متخصصان در توسعه و پيشرفت كشورشان دارند، كشورهاي در حال توسعه درصددند براي جلوگيري از فرار مغزها چاره‌اي بينديشند يا دستكم آن را كاهش دهند و اين نيروها را به خدمت بگيرند؛ از اين رو، راهكارهاي زير را مورد توجه قرار مي‌دهند(مجله اقتصادي، 45:1368).

1ـ ايجاد انگيزه در افراد و تشويق آنان براي ادامه كار در داخل كشور يا بازگشت از خارج؛

2ـ ايجاد محدوديت براي افراد متخصص تا كمتر از كشور خارج شوند؛

3ـ بومي كردن نظام آموزشي.

كشور هند كه در صدور نرم‌افزار موفق بوده است. براي جلوگيري از فرار مغزها و نيز بازگرداندن متخصصان راهكارهايي در پيش گرفته است. در نظر گرفتن سهام براي مهندسان شركت يكي از راه‌حلهاي مؤثر است كه شركت infosys هند براي كاهش مهاجرت مغزها برگزيده است(صاحبكار،1380). عسكري و كومينگز (1977) براي متوقف ساختن فرار مغزها از كشورهاي خاورميانه كاربرد سياستهاي محرك اقتصادي را پيشنهاد مي‌كنند. (Torbat,2002:273) و برخي هم كاهش نرخ فرار مغزها را در گرو توسعه صنعتي پايدار مي‌دانند(اميني،6:1380).

دولت سوئيس به علت كمبود نيروهاي متخصص بويژه در زمينه رايانه، درصدد جذب متخصصان سوئيسي مقيم آمريكاست؛ از اين رو، به‌منظور بازگرداندن و جذب متخصصان به سوئيس، براي انان مزايايي چون داشتن مسكن، اتومبيل و دستمزدهاي قابل رقابت، در نظر گرفته است.برخي از پيشنهادهاي ارائه شده براي جذب متخصصان به سوئيس عبارت است از (حسن زاده 1:1380)؛

1ـ برپايي دوره‌هاي دكتري و فوق دكتري در رشته هاي مورد نياز؛

2ـ گشودن مرزهاي كشور به روي متخصصان خارجي؛

3ـ حمايت هرچه بيشتر از جوانان با استعداد، بويژه اقشار كم‌درآمد؛

4ـ بالا بردن جايگاه علوم در كشور؛

5ـ افزايش سرمايه‌گذاري در بخش علوم تحقيقات؛

6ـ حذب پژوهشگران خارجي تحصيل كرده در سوئيس؛

7ـ حمايت از متخصصان سويسي مقيم خارج وايجاد تسهيلات براي بازگشت آنان به كشور.

سازمان ملل نيز برنامه‌اي با عنوان «انتقال دانش از راه اتباع مهاجر ـTokten» دارد تا زيانهاي فرار مغزها از كشورهاي در حال توسعه جبران شود؛ به اين صورت كه متخصصان مهاجر داوطلب در دوره‌هاي موقت 3تا 12 هفته‌اي به كشور خود سفر كنند و در طول اين دوره بتوانند در خدمت دولت، دانشگاهها و مؤسسات دولتي و خصوصي باشند.در اجراي اين برنامه، بليت رفت و برگشت هواپيما و نيز هزينه اقامت متخصصان در كشورشان در طول دوره موقت پرداخت مي‌شود(Torbat,2002:292).

تبادل مغزها، پديده تازه

جريان حركت افراد با استعداد بهش كل سنتي آن همواره از كشورهاي در حال توسعه به سوي كشورهاي پيشرفته بوده است ولي اكنون مهاجرت نخبگان به شكل پيچيده‌اي درآمده است و همه جهت‌ها را ممكن است در برگيرد. اين جريانها حاكي است كه پديده «فرار مغزها» در حال تبديل شدن به پديده «فرار مغزها» است. پژوهشهاي تجربي بريتانيا نشان داده است كه بين سالهاي 1994 و 1977 حدود 11 هزار پژوهشگر خارجي در نظام آموزش عالي بريتانيا استخدام شده‌اند كه بيشتر انان (45 درصد) از اتحاديه اروپا بوده‌اند(سلاطني،10:1380). پيش از اتحاد دو آلمان، آلمان غربي تكنيسين‌هاي آلمان شرقي را براي به كار انداختن مؤسسات صنعتي‌اش به آساني مي‌پذيرفت(فريد،308:1374). يكي از عوامل «فرار مغزها» به تعبيري، مسئله «اتلاف مغزها» است و اتلاف مغزها يعني اينكه متخصصان و افراد تحصيل كرده نتوانند در زمينه تخصصي كه دارند، مشغول كار شوند. در اين صورت. مجبور مي‌شوند براي يافتن شغل مورد نظر به سرزمين ديگري مهاجرت كنند. همچنين، انگيزه‌هاي يك دانشمند براي كوچيدن از كشورش ممكن است از آرمانهاي شخصي و علايق علمي او مايه بگيرد. به هر حال اين ارمانها و علايق مي‌تواند باعث جابجايي بين‌المللي ميليونها نفر متخصص و دانشمند شود. براي درك گستردگي فرار مغزها از كشوري به كشور ديگر به آمار افراد تحصيل كرده و متخصص توجه مي‌شود؛ به اين صورت كه با تقسيم تعداد مهاجراني كه تحصيلات عالي و تخصص دارند، بر تعداد افراد متخصص و تحصيل كرده در كشور ما در ميزان فرار مغزها به دست مي‌آيد(Carington,1999)بررسيهاي كارينگتون ودتراگياچ، در مورد فرار مغزها از كشورهاي در حال توسعه به ايالت متحده وديگر كشورهاي عضو «سازمان همكاري و توسعه اقتصادي» نشان مي‌دهد كه فرار مغزها از ايران به سوي ايالات متحده در آسيا در بالاترين سطح است. پس از ايران، بيشتر مغزهايي كه از آسيا به ايالات متحده مي‌كوچند، از كره، فيليپين و تايوان هستند؛ اما فرار مغزها از ديگر كشورهاي خاورميانه، در سطح پايين و اندك است(Torbat,2002:273). طي سالهاي 1960 تا 1972 بيش از 300 هزار مهندس، جراح، تكنسين وكارگر ماهر از  كشورهاي در حال توسعه در سه كشور آمريكا، كانادا و انگلستان اقامت يافتند.(مجله اقتصادي 44:1368)

در سرشماري سال 1990 ايالات متحده مشخص شد كه از مجموع 7 ميليون نفر مهاجر ساكن ايالات متحده حدود 5/1 ميليون نفر تحصيلات عالي دارند. اين مهاجران از كشورهاي آسيايي و حوزه اقيانوس آرام به آمريكا رفته بودند. از مجموعه 128 هزار نفر مهاجر آفريقايي مقيم آمريكا در آن سالها نيز حدود 95 هزار نفر داراي تحصيلات عالي بودند(Carrington,1999). در دهه 1990 كانادا از مهاجرت نيروهاي ماهر كانادايي به ايالات متحده صدمات بسيار ديد. اين مهاجران در مقايسه با كل جمعيت داراي تحصيلات بهتر ودرآمدهاي بيشتري بودند. در آن سالها در حالي كه حركت نيروهاي بسيار ماهر از كانادا به سوي ايالات متحده افزايش يافته بود،از ديگر نقاط جهان نير نيروهاي ماهر به كانادا مي‌رفتند؛ بويژه در بخش صنايع پيشرفته كانادا مهاجراني اشتغال يافتند كه تعدادشان بيش از تعداد مهاجراني بود كه از كانادا به ايالات متحده رفته بودند. شمار فارغ‌التحصيلان داراي مدرك فوق ليسانس ودكتري كه از ديگر كشورها به كانادا مي‌آيند برابر با تعداد فارغ‌اتحصيلان در همه مقاطع دانشگاهي است كه از كانادا به ايالات متحده آمريكايي مي‌روند.(Edocation quarterly review;2000) چنان كه در سال 2001 بيش از 225 هزار نفر متخصص از كشورهاي جهان به كانادا رفتند (طايفي. الف. 3:1381). بررسيهاي «دي وورتز و لاريا نشان مي‌دهد كه شمار مديران. پزشكان، دانشمندان و پرستاراني كه در سال 94ـ1993 از كانادا به ايالات متحده مهاجرت كرده‌اند بابر با 40 درصد كل فارغ التحصيلان اين رشته‌ها در آن سال بوده است اين كشور در سالهاي 1967 تا 1987 از ورود مهاجراني كه تحصيلات عالي داشتند، حدود 43 ميليارد دلار سود برد، اما هزينه‌هاي جايگزين براي فرار مغزها به ايالات متحده در دوره 96ـ1989 حدود 6/12 ميليارد دلار برآورد شده است(Jack,1999).

از كشور هند كه در زمينه نرم‌افزار و علوم رايانه‌اي متخصصان بسيار دارد در دهه 1960 بيشاز 25 هزار دانش اموخته در زمينه فن‌آوريهاي پيشرفته به ايالات متحده آمريكا مهاجرت كردند كه اكنون شكرتهاي مهم ودرآمدهايي چشمگير دارند(Togers,March 2001:19). همچنين بسياري از متخصصان هندي در ديگر كشورها، از جمله بحرين،كويت، عمان، قطر و امارات متحده عربي مشغول كار هستند(مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي،12:1378).

در ميان كشورهاي آفريقايي نيز مصر، غنا و آفريقاي جنوبي به ترتيب بيشترين سهم را از مهاجران آفريقايي به ايالات متحده دارند؛ مهاجراني كه بيش از 60 درصد انان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند.(همان منبع). در اين ميان 26 درصد مهاجران غنايي، تخصص وتحصيلات عالي دارند(Carrington,19999. دولت آفريقاي جنوبي كه با مسئله خروج نيروي انساني‌اش از كشور مواجه است، سخت زير فشار افكار عمومي قرار گرفته است تا مهاجران خارجي را اخراج كند؛ از اين رو، گويا بر آن است كه فقط به كساني اجازه ورود دهد كه مورد نياز كشور هستند. در واقع آفريقاي جنوبي از مشكل فرار مغزها و كمبود نيروهاي متخصص، مانند پزشكان،مهندسان وكارشناسان فن‌اوري اطلاعات زيانهاي بسيار مي‌بيند، لذا با سياستهاي جديد درصدد است با شكار استعدادها متخصصان را تشويق به ورد به اين كشور كند(حفاجي،29:1380) چنين است كه در نشست وزيران دارايي كشورهاي آفريقايي در لوزاكا گفته شد كه قاره آفريقا سالانه 20 هزار متخصص خود را از دست مي‌دهد و در برابر دولتهاي اين كشورها ناگزير مي بايست از متخصصان غير آفريقايي براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي توسعه استفاده كنند(ماهنامه تدبير،1379).

چگونگي فرار مغزها از ايران

فرار مغزها از ايران به ديگر كشورها، يكي از مسائلي است كه صدمات زيادي به ايران زده است. هرچند تحقيقات جورج بي‌بالدوين در دهه 1350 نشان مي‌داد كه فرار مغزها از ايران مسئله‌اي جدي نيست(Torbat,2002:273)، اما امروزه تأثير اين پديده بر توسعه ايران كاملاً روشن شده است.

آمارهاي منتشر شده از سوي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه ايران از لحاظ فرار مغزها در ميان 61 كشور در حال توسعه رتبه نخست را دارد(Payk.2001) بررسيها از كاهش آمار فرار مغزها از ايران به ايالات متحده حكايت دارد (از 5/13 درصد در سال 1990 تا 5/11 درصد در سال 19979 كه علت ان تحريم سياسي ايران از سوي ايالات متحده و نيز مشكلات صدور رواديد بوده است . با اين‌همه ايرانيها به كشورهاي ديگر به ويژه كانادا و استراليا مي‌روند. كارينگتون و دتراگياچ براورد كرده‌اند كه ميزان كلي فرار مغزها از ايران حدود 15 درصد است، در حالي كه آمار فرار مغزها از ديگر كشورهاي مهم آسيايي كمتر از 9 درصد برآورد مي‌شود(Torbat,2002:280).

در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم كه مسئله فرار مغزها درجهان به صورت يك پديده آشكار رخ نمود، جريان مهاجرت ايرانيان تحصيل كرده و متخصص هم نميانتر شد برخي از كارشناسان اعتقاد دارند كه در كشور ما، عوامل گريزاننده مغزها همواره نيرومندتر از عوامل جذب كننده بوده است(طايفي،الف،3:1381).

با افزايش مسايل سياسي و ناآرامي‌هاي دانشجويي در سالهاي دهه 1340 تا 1350 و نيز ناتواني دانشگاهها در پذيرش شمار روز افزون دانش‌اموختگان دبيرستانها (منشي طوسي،1380:124)، حركت سريع ايرانيان به سوي غرب آغاز شد. بسياري از ايرانيان كه در آغاز به عنوان غير مهاجر به آمريكا رفته‌بودند، تصميم به اقامت دايم در آمريكا گرفتند.

المان غربي، انگلستان و فرانسه در گذشته بسياري از مهاجران ايراني را جذب مي‌كردند.اما در سالهاي بعد سهم آمريكا در پذيرش اين افراد ازديگر كشورهاي غربي بيشتر شد. در سال تحصيلي 57ـ1356 نزديك به صدهزار دانشجوي ايراني در خارج مشغول تحصيل بودند كه از اين تعداد 36 هزار و 220 نفران را مؤسسات آموزش عالي ايالات متحده پذيرفته بودند و بقيه بيشتري در دانشگاههاي انگلستان، آلمان غربي، فرانسه، استراليا و ايتاليا تحصيل مي‌كردند.

در سال تحصيلي 58ـ1357 كه همزمان با انقلاب بود، شمار دانشجويان ايراني پذيرفته شده در دانشگاههاي ايالات متحده 45 هزار و 340 نفر بود كه در سال 59ـ1358 به 51 هزار و 310 نفر افزايش يافت. در واقع ايران در مقايسه با ديگر كشورها، بيشترين شمار دانشجو را در ايالات متحده داشت از مجموع دانشجويان خارجي ثبت نام شده در ايالات متحده در سال تحصيلي 79ـ1978 حدود 17 درصد ايراني بودند ونيجريه با 6 درصد در رتبه دوم قرار داشت(Torbat,2002:76_277)

در اين دوره شمار دانشجوياني كه از كشورهاي صادر كننده نفت به آمريكا رفته بودند، به علت افزايش سريع بهاي نفت در دهه 1970 بسيار بالا بود. اين افزايش قيمت درآمدهاي زيادي براي اقتصاد ايران به همراه آورد در نتيجه، بخشي از اين درآمدها، به صورت مستقيم توسط دولت و بعنوان كمكهاي مالي يا غير مستقيم توسط خانواده‌ها صرف تحصيل دانشجويان در خارج مي‌شد.

شماري از دانشجويان مقيم كشورهاي غربي، پس از پايان تحصيل در همان كشورها ماندند و افزون براين، عده‌اي از فراغ‌اتحصيلان دانشگاههاي ايران نيز به آنان پيوستند. پژوهشي كه در سال 1349 انجام گرفت نشان داد كه از ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي ايران نيز به آنان پيوستند. پژوهشي كه در سال 1349 انجام گرفت، نشان داد كه از ميان فارغ‌اتحصيلان دانشكده‌هاي پزشكي ايران ك با هزينه بسيار گزاف به دانشنامه پزشكي ايران كه با هزينه بسيار گزاف به دانشنامه پزشكي دست يافته بودند، هزار و 626 نفر پس از پايان تحصيلات به آمريكا رفته‌اند و در اين كشور مانده‌اند. آمارها ونتايج به دست امده از اين پژوهش كه با توجه به ارزش اقتصادي وهزينه‌هاي آموزشي فارغ‌اتحصيلان از يك سو و نياز مبرم مناطق محروم ايران به خدمات آنان از سوي ديگر، بسيار تكان‌دهنده بود، در مقاله‌هاي گوناگون به زبانهاي فارسي و انگليسي منتشر شد(رونقي،11:1375).

در سال 1350 نزديك به 30 درصد پزشكان فارغ‌اتحصيلان شده از دانشگاههاي ايران، شور را ترك كردند و به خدمت بازار كار كشورهاي ديگر، ازجمله آمريكا درآمدند(مجله اقتصادي،44:1368).

انگيزه اقامت پزشكان جوان ايراني در ايالات متحده در سالهاي پيش از انقلاب بيشتر جنبه تخصصي، اجتماعي و سياسي داشت تا اقتصادي.

در مارس 1975 (اسفند 1354) شاه همه احزاب سياسي ايران را منحل كرده وتنها به يك حزب يعني «حزب رستاخيز ملت ايران» اجازه ماندن داد. اواز همه ايرانيان از جمله كاركنان دولت و دانشگاهها خواست ك در اين حزب عضو شوند و فقط از عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در اين حزب جلوگيي كرد. شاه در يك سخنراني اعلام كرد: آنان كه اصول اين حزب را نمي‌پذيرند و نمي خواهند به آن بپيوندند بايد كشور را ترك كنن. درنتيجه شماري از فعالان سياسي و دانشگاهياني كه نمي‌خواستند واپس‌زدگي شاه را تحمل كنند به تدريج كشور را ترك كردند(Torbat,2002;274_283)

با توجه به ماهيت جريان مهاجرت ايرانيان به آمريكا، مي‌توان استدلال كرد كه بيتر مهاجران ايراني تحصيلات عالي داشته‌اند و پس از پايان تحصيل به دلايل گوناگون در آمريكا ماندگار شده‌اند. در سالهاي 54ـ1349 حدود 1/28 درصد ايرانيان مهار، تخصص‌هاي گوناگون داشتند و بزرگترين گروه در ميان آنان، پزشكان و جراحان بودند. به گزارش بزرگمهر و صباغ (1988) برپايه سرشماري سال 1980 ايالات متحده (1359) حدود 23 درصد ايرانيان مهاجر داراي تحصيلات دانشگاهي در سطح كارشناسي ارشد يا دكتري بوده‌اند كه در مقياسه با رقم 5/12 درصد در ميان ديگر مهاجران خارجي و 5/7 درصد در كل جمعيت آمريكا ، بسيار چشمگير است(منشي طوسي،126:1380ـ125) در واقع بالا بودن سطح تحصيلات از ويژگيهاي بارز مهاجران ايراني در ايالات متحده آمريكاست.

وقوع انقلاب اسلامي ايران و جنگ هشت ساله با عراق نيز شمار زيادي از ايرانيان را به مهاجرت واداشت كه بسياري از آنان نخبگان و متخصصان بودند. در اين سالها در واقع بسياري كسان از راههاي قانوني يا غيرقانوني،‌از هوا و زمين و از مرزهاي شرقي، غربي و جنوبي، كشور را ترك كردند. در برخي از منابع، آمار كل مهاجران ايراني در سالهاي 60ـ1357 حدود دو ميليون نفر برآورد شده است. اين جابجايي عظيم انساني اثار اقتصادي زيانباري داشت. زيرا جمعيت خارج شده از ايران حدود 400 ميليارد دلار ارزش اسمي داشتند. در همان دوران حدود 5/2 ميليون نفر پناهنده از افغانستان و نيز تعداد زيادي از عراق به ايران آمدن كه 95 درصد آنها هيچ تخصصي نداشتند و نيروي كار ساده به حساب مي‌آمدند.

گذشته از اين، پناهندگان وارد شده به ايران هر سال حدود 3 ميليارد دلار هزينه‌هاي گوناگون بر كشور تحميل كردند.(ماهنامه پيام امروز ، مهر 136:1374)
جامعه تب‌زده انقلابي، بنا به خصلت خود، بيشتر پرواي پولهايي را داشت كه در راه خروج از كشور بود و در آن شرايط  به اهميت نيروي انساني متخصص كمتر توجه مي‌كرد؛ بنابراين بسياري از مهندسان و متخصصان پس از انقلاب بويژه با آغاز جنگ تحميلي از ايران خارج شدند و بيشتر به آمريكا وكانادا و كشورهاي اروپايي رفتند. انقلاب فرهنگي نيز كه براي غربزدايي از نظام آموزش عالي و هماهنگي آن با بنيانهاي اسلامي صورت گرفت، باعث تعطيلي سه سالة دانشگاهها شد و در اين مدت ، بسياري از استاداني كه با معيارهاي اسلامي همخوان شناخته نشده بودند، پاكسازي شدند و در نتيجه شمار زيادي از آنان نيز ايران را ترك كردند.

پس از انقلاب، روند مهاجرت پزشكان بهخارج نيز شتاب بيشتري يافت. براي نمونه پژوهشي كه در سال 1360 در مورد پزشكان و استادان دانشگاه شيراز انجام شد، نشان دادكه بيش از 70 درصد استادان تمام وقت دانشكده پزشكي اين دانشگاه يا خود خواسته اين دانشگاه را ترك كرده‌اند يا پاكسازي واخراج شده‌اند. براي يافتن آمار پزشكاني كه پس از انقلاب ايران را ترك كرده بودند در سال 67 كوششهايي صورت گرفت و با سازمانهاي گوناگون نامه‌نگاري شد، اما فقط وزارت علوم در پاسخي كوتاه نوشت:«بعد از انقلاب نه تنها پزشكي از ايران خارج نشده، بلكه روند بازگشت پزشكان از خارج كشور به ايران در حال افزايش است.»از سوي ديگر ، يكي از مجلات لوس‌انجلس با تيتر درشت نوشت:«36 هزار پزشك ايراني، پس از انقلاب از ايران خارج شده‌اند.»(رونقي،11:1375) آمارهاي رسمي منتشر شده نشان مي‌دهد كه تعداد كل پزشكان ايراني مقيم ايالات متحده در سالهاي 1357،1358 و 1359 به ترتيب 2306 نفر ، 2560 نفر و 2600 بوده است.

آمارهاي ارائه شده از سوي «اداره مهاجرت و اعطاي تابعيت» ايالات متحده نشان مي‌دهد كه اين اداره در سالهاي 98ـ1971(77ـ1350) به 258 هزار و 183 ايراني اجازه ورود بهايالات متحده داده است كه حدود 90درصد آنان پس از انقلاب پذيرفته شده‌اند. به هر حال در سالهاي 1981 تا 1996 ايران درميان كشورهايي كه بيشترين پناهنده را در ايالات متحده آمريكا داشتند، پس از كشورهاي ويتنام، شوروي، لائوس و كامبوج در رتبه پنجم بود(Torbat,2002:276_283).

تلاش دولت براي بازگرداندن مغزها

هرچند وقوع انقلاب منجر به مهاجرت شمار زيادي از مغزهاي ايراني شد. اما به موازات كوچيدن آنها تعدادي از نخبگان تحصيل كرده نيز كه خود از ايران رفته بودند، به كشور بازگشتند. در سالهاي جنگ شماري از پزشكان، با تسهيلاتي كه در اختيارشان قرار گرفت به ايران امدند. بيشترين موفقيت در جذب اين عده را بخش درماني بنياد شهيد بهدست آورد كه توانست پزشكان و متخصصان برجسته‌اي را به ايران بازگرداند. با پايان جنگ نيز برخي از رفتگان بازگشتند. اما بسياري از ايرانيان متخصص مقيم خارج كه گامهايي براي بازگشت به كشور برداشته بودند با واكنش سرد و بي‌اعتنايي سيستم بوروكراتيك روبه‌رو شدند و خيال بازگشت را از سربه در كردند.(ماهنامه پيام امروز،مهر 1374 :137ـ126) از آغاز دهه 70. دولت جمهوري اسلامي ايران دست به تلاشهايي براي بازگرداندن مغزها به كشور زد اما در جذب استادان و متخصصان ثابت ناكام ماند؛ از اين رو استادان ايراني كه در ايالات متحده آمريكا تدريس مي‌كردند، به طور موقت و براي تدريس دوره‌اي استخدام شدند تا در دوره‌هاي يك ماهه تا شش ماهه به ايران بيايند و در دانشگاههاي كشور تدريس كنند. از اين رو در سال 1372 گزارش شد كه از زمان اجراي سياست دولت براي جذب متخصصان مقيم خارج حدود 2 هزار و 600 متخصص ايراني به‌ميهن بازگشته‌اند.(Torbat,2002:292-293).

غير از مهاجران ايراني كه در سراسر جهان پراكنده‌اند، اكنون حدود 165 هزار متخصص ايراني، با مدارك دانشگاهي، براي مؤسسات علمي ونيز صنايع ايالات متحده آمريكا كار مي‌كنند كه مدارك دانشگاهي 57 درصد آنان ليسانس يا بالاتر از ليسانس است. در واقع از اين نظر ايرانيان پس از هند و تايوان در رتبه سوم هستند. در سال 1990 نزديك به نيمي از مهاجران ايراني شاغل در ايالات متحده در مشاغل مديريتي و تخصصي فعاليت داشتند(Ibid:280_294). اما بعضي از مهاجران تحصيل كرده ايراني نيز ناگزير به كارهايي رو آوردند كه هيچ سنخيتي با تخصص و رشته آنها نداشت؛ براي نمونه يكي ازداندانپزشكان ايراني، يك سال پس از مهاجرت به امريكا، ناگزير شد در يك كارخانه سبزي پاك كني، بعنوان مسئول اداري استخدام شود؛ يكي ديگر از متخصصان با تجربه و مشهور كودكان نيز كه به انگلستان مهاجرت كرده بود، پس از سالها بيكاري، سرانجام بعنوان پزشك كشيك فرودگاه گتزويك مشغول به كار شد(ماهنامه پيام امروز،مهر1374 :137)در اينميان بسياري از ايرانيان مقيم خارج كه مدارك دانشگاهي دارند به تجارت رو آورده‌اند يا حتي ناچار شده‌اند به تاكسيراني بپردازند(اعواني، 1380 :60) اما بيشتر متخصصان ايراني مقيم ايالات متحده آمريكا بهترين مشاغل را به دست اورده‌اند و با بنيانگذاري انجمنهاي تخصصي گوناگون، بهمطالعات خود ادامه مي‌دهند. در كاليفرنياي جنوبي كه بزرگترين مركز ايرانيان به شمرده مي‌شود، بيش از 10 انجمن تخصصي ايرانيان وجود دارد(Torbat,2002:289 هسته‌هاي اصلي جامعه ايراني نيز در برخي از محله‌هاي لس‌آنجلس و نيويورك قرار دارد كه از بهترين امكانات شهرنشيني و رفاهي برخوردارند.(منشي طوسي،1380 :130) از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه درآمد سرانه 6/16 درصد از ايرانيان مقيم امريكا بيش از 75 هزار دلار در سال است(ماهنامه پيام امروز مهر 1374: 141).

در حاليكه در دانشگاههاي كشور ما حدود هزار و 500 مدرس با درجه استادي مشغول كاراند، فقط در دانشگاههاي آمريكاي شمالي (ايالات متحده و كانادا) حدود هزار و 826 ايراني با داشتن كرسي پرفسوري تدريس مي‌كنند (طايفي، الف. 1381: 3) .ديگر اينكه ايرانيان ساكن ايالات متحده 6 برابر ميانگين آمريكاييان مدركت دكتري دارند(ماهنامه پيام امروز، مهر 1374 : 141) در ميان افراد 25 ساله و بيشتر ايراني مقيم آمريكا تقريباً 6/4 درصد داراي مدرك دكتري هستند كه اين رقم در مقايسه با ديگر اقليتهاي نژادي اسيايي باز هم پس از هند و تايوان در رتبه سوم است. همچنين نزديك به 8 هزار پزشك ايراني در ايالات متحده طبابت مي‌كنند.(Torbat,2002:283-285).



